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  شروين مقيمي

 چکیده
نخ تسبیح شهروندی جدید در غرب، عنصر مدنی است؛  عنصتری  تا زتآن  ا  را     

رغم نقدزآی جدّی نر ا  و  اش نمود و روسو علی ننیآد نهآد و لاک نا نوعی تقوی؛
اقوصتآدی،  -وارد رد  عنآصتر سیآستی، نآسیونآسیستوی و ام زمتا مهموتر اجومتآعی      

ید حفظ  ترد و نهآیوتآ    چنآ  عنصر مدنی را نا عنوا  عنصر مقوم شهروندی جد زم
زتآ در عتآسم ن،تر،  نتا      زآ و حوی تبتآی   رغم تعآرض ی شهروندی توانس؛ علی ایده

امآ نقش عنصر مدنی . مبنآی میس؛ سیآسی در سآح؛ عقل سلیم غرنی تبدیل شود
نا معتم متآ ایت     . م نور در جریآ  تجدد سیآسی در ایرا ، نا زیچ وجا پررنگ نبود

ریک حآملا  فکر تجدد سیآسی در ایرا  مورد ملاح،ا قترار  امر را نآید ام من،ر رتو
داد  رتوریکی  ا نا یک معنآی نسیآر مهم دالّ نر اتخآذ اسوراتژی ای  موجتددا  در  

در واقع پرسش ایت   . سیآسی رخ نموده نود-نبردی  ا نآسضروره در سآح؛ اسهیآتی
حیت  تحتول در    سیآسی در ایرا  معآصتر، ام -ی نبرد اسهیآتی اس؛  ا نوآیج صحنا

تجدد سیآسی نآ تکیا نتر ایت    . ی شهروندی، چا اثآر و نوآیجی در پی داش؛ انگآره
نا عنصر مدنی یآ عنصر حق نی قید و شرط انسآ  در وضع طبیعی، ختود نتر    ایمآ 

ی ستخ؛   ننیآدی اسهیآتی اسووار شده نود و اتفآقآ  زمی  عنصر مدنی نود  ا نآ زسوا
ی عقل سلیم ایرانی نیشوری  تعتآرض را داشت؛ و زمتی      سیآسی در شبکا-اسهیآتی
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 مقدمه. 

ی سیآستی، در دو معنتآی زتآن ی و روستویی      شهروندی جدید ام من،ر نح  در فلسفا
 نتیم   مآ ام شهروندی در معنآی زآن ی، نا شهروندی مدنی تعبیر می.  لما نسط پیدا  رد

 ا خصلوی سلبی داش؛  ندی  اعوبآر اصل اسآسی در شهروندی مدر  ن د ننیآنگذار ا ، 
ایت   . «ع طبیعی جه؛ صیآن؛ ام خویش است؛ قید و شرط در وض فرد صآحب حق نی»

سآمد تتآ   می وادارمنوهی شده و نهآیوآ  انسآ  را « جنگ زما علیا زما»وضعی؛ لاجرم نا 
ام . ی موق؛ گآم نتردارد  ی مدنی نرای رسید  نا صلح و مصآسحا نا سوی تشکیل جآمعا

رغتم انوقتآدات جتدی نستب؛ نتا       سوی دیگر شهروندی در معنآی روسویی  لما، علتی 
ی زآن ی، اصل ا  را پذیرفوا و نسطی ایجآنی نتدا  داد، تتآ جتآیی  تا ستا عنصتر        ایده

وجتا سیآستی   : رّف شتهروندی جدیتد نرجستوا نمتود    اسآسی را نتا عنتوا  وجتوه م عت    
عشق نا سترممی  پتدری نتا    )، وجا نآسیونآسیسوی (زآی سیآسی و اصل مشآر ؛ امادی)

زتآی    تا معترف ستویا   )اقوصآدی  -، و وجا اجومآعی(عنوا  فضیل؛ ننیآدی  شهروندی
ی شتهروندی متدر   تا     ایتده (. نآظر نر عداس؛ اجومتآعی در شتهروندی متدر  است؛    

ه ا  غرب جدید اس؛، طی فرایندی ام زتآن  و لاک اغتآم شتد و نتا روستو و      خآسوگآ
زآی گونآگونی را در درو  ختود جتذب  ترد  تا      ای  ایده عنآصر و موسفا.  آن؛ رسید

اگرچا ام نرخی جهآت نآ زم نآسآمگآر نوده و یآ حوی نر اسآس نرخی تفستیرزآ، نستبوی   
غرنتی ام  ( common sense) چا در عقتل ستلیم  موبآی  نآ یکدیگر پیدا  ردند، امآ نهآیوآ  ان
زآ تآ حتدی نتری مآنتد و توانست؛ نتا       زآ و تبآی  شهروندی فهمیده شد، ام ای  تعآرض

ی  نخ تسبیح ای  توفیتق در عرصتا  . مبنآی میس؛ سیآسی در معنآی غرنی ا  تبدیل شود
 ی زتآن ی  لمتا، یعنتی عنصتر متدنی شتهروندی       عقل سلیم غرنی نا معم مآ زمآ  ایده

زتآ و حوتی    رغتم تفتآوت   جدید اس؛  تا مبتآنی میست؛ شتهروندی در غترب را علتی      
. ی ن،ری، نا یک اصتل اسآستی در عمتل شتهروندی تبتدیل نمتود       زآ در عرصا تعآرض

 ( 839-803: 8091مقیمی، )
ی شتهروندی جدیتد را در تحوستّآت منوهتی نتا انقتلاب        اگر اغتآم طترو و نستط ایتده    
نیم نگوییم   ا نقش عنصر مدنی م نور، نقش پررنگتی  توا مشروطیّ؛ در ن،ر نگیریم، می

نبود و مآ ای  را نخس؛ نآشی ام وضعیّوی  ا روشنفکرا  موجتدّد ا  روم نتآ ا  مواجتا    
رنگتی   امآ ایت   تم  . نمآییم شآ  تعبیر می نودند و سپس نآشی ام سرش؛ اسگوی رتوریکی
ی شتهروندی   ر سرنوشت؛ ایتده  ای را ن  ا نهآیوآ  نا یک فقدا  تبدیل شد، تآثیرات پردامنا

ی معآصتر   ی عقتل ستلیم جآمعتا    در سآمآ  اعوقآدی مردم و شکل و شمآیل ا  در شبکا
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گیری جنبش مشروطیّ؛ و نا ویژه پتس ام ا ، شتآزد    مآ ام زمآ  اغآم شکل. ایرانی نهآد
نآیست؛ در درو  یتک  لیّت؛     نودیم  ا عنآصر مخولف شهروندی جدید  ا قآعتدتآ  متی  

گآه نوواند نتا   و زمآزنگ، در  آنو  سآمآ  اعوقآدی جآمعا جآی نگیرد و ا  نسبوآ  منسجم
 نتد نتدل گتردد     در معنآیی  ا مآ یآوسی ام ا  مراد می (effectual truth)« حقیقوی موثرّ»
(Machiavelli, 1988: 61)رنگ و نعدزآ محوِ عنصر سلبیِ  ی حضور نسیآر  م ، نا واسطا

نآ یکدیگر قرار گرفوند و در زتر  تدام ام ایت  عنآصتر،     مدنی، در تعآرض و حوی تنآمع 
ای  شتآ ، در نرزتا   سیآسی و نیرومندی رتوریتک  حتآملا   -نسوا نا شرایط عینیِ تآریخی

توانست؛   نمودند  امآ ای  نرتری نا زتیچ روی داممتی نبتود و نمتی     دس؛ نآلا را پیدا می
فرصتوی نترای یتک    عنآصر رقیب زمواره نا عنوا  اتتش میتر خآ ستور، مورصتد     . نآشد

دارد  تجدّد در  نشسوند و ای  اسبوا ام سرش؛ پویآی تجدّد پرده نرمی رویآرویی مجدد می
« اجومتآعی »معنآی غوسی  ا فیلسوفآ  مدر  احضآرش  ردند  غوسی  ا نهآیوتآ  خصتلوی   

 . داش؛
، ای ام تآریخ معآصر ایرا  و نآ شروع مدرنی اسیو  ام نآلا نر زمی  اسآس اگرچا در دوره

زتآی درک و دریآفت؛    حآملا  فکرِ نآسیونآسیسم در ایرا ، نا عقلای قوم ندل شده و پآیا
ی شهروندی را در عقل سلیم ایرانی تقوی؛ نمودند، امآ ا  عنصتر   نآسیونآسیسوی ام مقوسا

ای، عنصر سیآسی را نی  در خود ادغآم نمتوده   اقوصآدیِ شهروندی  ا در نرزا-اجومآعی
یآ زمتآ  خصتل؛ اجومتآعی    )وند وثیقی  ا نآ سرش؛ انقلانیِ تجدد ی پی نود، نا واسطا

داش؛، در نهآی؛ توانس؛ دس؛ نآلا را در ای  جنگ عقیدتی ام ا  ختود  نتد و   ( تجدّد
گتری    تنش ی  زآی منوهی نا انقتلاب استلامی، نتآ انگتآره     ی شهروندی را در دزا انگآره

عتداس؛  /نرانتری /د  نا مسآواترادیکآل سیآسی در جه؛ تغییر ننیآدی  جآمعا نرای رسی
نا معم مآ فهم ایت  تحتول مستول م نگتآزی ام من،تر اسهیتآت       . ، اینهمآ  گردانداجومآعی

و نسیآر مسوحکمی  تا در ستآمآ  اعوقتآدی      سیآسیِ نیرومند-ندیل اسهیّآتی. سیآسی اس؛
انتی  ی ایرانی مسوقر شده نود، ام  یفیّوی نرخوردار نود  ا روشنفکرا  موجتدّد ایر  جآمعا

ی خود و در عی  حآل پرزی  ام رویآرویی مسوقیم نآ ا ،   زآی موجدّدانا نرای نسط ارمش
رازی  ا نتا   -نرگ یدند( خواه خود در قیآس نآ اسلاف مشروطا)ای را  راه  آملا  جداگآنا

نا دنبآل ای  تآ ویتک جدیتد،   . در معنآی جدیداش انجآمید« فردیّ؛»عنصر   رنگ طرو  م
زتآ پتیش در عقتل ستلیم ایرانیتآ  جتآی        یرومندی  ا عنآصر ا  ام سدهاسهیآت سیآسی ن

رنتگ  متدنی  تا     نا دسیل محوشد  تدریجیِ زمآ  عنصر  تم  -مسوحکمی پیدا  رده نود
امد و در عی  حآل دورتری  عنصر تجدّد نتا   نا حسآب می ی سخ؛  تجدّد سیآسی زسوا
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پیدا  رد  ا نآ شتهروندی   ای  امکآ  را -شد سیآسی محسوب می-ی سخ؛ اسهیّآتی زسوا
ی شتهروندی در   ایتده . ای  ا نا خود گرفوا نود، امولاف نمآیتد  جدید در ای  زیآت تآمه

اقوصتآدی ا   -ای تبدیل شد  ا وجا اجومآعی زآی منوهی نا انقلاب اسلامی، نا ایده سآل
 ی نهتآد ِ زستوا   شد و در ای  میآ  توانسوا نتود نتا تبتع نیترو       آملا  غآسب محسوب می

ستتخ؛ تجتتدّد سیآستتی و ادغتتآم عنآصتتر دیگتترِ ا  ذیتتل عنصتتر اجومتتآعی، ام حمآیتت؛ 
زتآی نتدیل    زآی سآمآ  اعوقآدی جآمعا  ا عمیقآ  دل در گروی ارمش نیرومندتری  نخش

انقلاب اسلامی ایترا ، نتا یتک معنتآ     . گفوا داشوند، نرخوردار گردد سیآسیِ پیش-اسهیّآتی
رغم تحرّ آت نستبیِ   ی جدیدش نود  ا حوی علیتبلور ا  معنآیی ام شهروندی در معنآ

چنتآ  نتا عنتوا  اسگتوی اصتلی،       زآی پس ام انقلاب استلامی، زتم   عنصر مدنی در دزا
مآ در ای  مقآسا فصل تتلاش  . دزد  م در سآح؛ رسمی، نا حیآت خویش اداما می دس؛

-عیای ستراپآ اجومتآ   ی شتهروندی جدیتد نتا ایتده     شد ِ ایده خوازیم  رد تآ سیر تبدیل
اقوصتآدی و در عتی  حتآل رادیکتتآل ام حیت  سیآستی را، نتتآ عنآیت؛ نتا ارا  حتتآملا         

 .زآی منوهی نا انقلاب اسلامی مورد ملاح،ا قرار دزیم ی ا  در سآل نرجسوا
 
 سیاسی -ی متجددانه بر بدیل الهیاتی تکیه.2

ی ح کمرانتیِ رضآشتآه ام    ، نا دنبآل تصتویری  تا نحتوه   8043زآی پس ام شهریور  سآل
تجدّد در اذزآ  روشنفکرا  ایرانی ایجآد  رده نود، ممینا را نرای نروم دو جریآ  اصتلی  

زآی اتتی را رقتم مدنتد     اجومآعی سآل-در سنّ؛ روشنفکری ایرا   ا سرنوش؛ سیآسی
ی شهروندی مدر  در ای  گفوآر اس؛  ا مبنتآی   ایده مآ نا منآسب؛ نح  ام. فرازم اورد

 نیم  میرا چنآنکا خوازیم دید تبلوّر ایت    سخ  خویش را نر ای  دو جریآ  معطوف می
دو جریآ ، در زمآ  سآحوی صورت گرف؛  ا پیشور حتآملا  تجتدّد سیآستی در عصتر     

مدر  تنهتآ   مشروطا ام زمآ  خآسوگآه نرخآسوا نودند و لاجرم طرو نح  ام شهروندی
ی  لیدی اینجآس؛  ا ای  ظهتور   امآ نکوا. توانس؛ در دل زمی  سآح؛ انجآم پذیرد می

مثل مورد اخوندماده یتآ میترما   )سیآسی -و نروم مجدّد، دیگر نا نآ ا عراض ام امر اسهیّآتی
داد  سآمگآری درونی میآ  اصول تجتدّد سیآستی و    یآ تلاش نرای نشآ ( اقآخآ   رمآنی
( مثل مورد مسوشآراسدوسا یتآ ملکتم ختآ    )سیآسی -ندی مدر  نآ امر اسهیّآتیلاجرم شهرو
توانتد تغییتری    تتری  عتآملی  تا متی     ای تمآم و  مآل نر ا ، نا عنوا  اصلی نلکا نآ تکیا

اسآسی در روند حر ت؛ اجومتآعی، سیآستی و فرزنگتی ایترا  ایجتآد نمآیتد، صتورت         
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ی تجدّد سیآستی نتآ    یآ  نفیِ موجدّداناجر: دو جریآ  مورد نح  ام ای  قرارند. پذیرف؛
 . سیآسی و جریآ  سوسیآسیسم اسلامی-تکیا نر امر اسهیّآتی

 
 ي تجدد سياسي نفي متجددانه.2-8

، جریتآنی نتود  تا    سیآستی -نآ تکیا نر امر اسهیتّآتی  ی تجدّد سیآسی جریآ  نفی موجدّدانا
سستآ  منوقتدا  اصتلی      وشید نآ اسوفآده ام صور موآخر تجدّدسوی ی در غترب  تا ام   می

ی نا نیآ  درامده نود، رازی نرای توضیح شکست؛ تجتدّد سیآستی و ضترورت      مدرنیوا
نکوا اینجآس؛  ا تجدّدسوی ی م نور را نآیتد ام  . یآفو  ندیلی غیرغرنی نرای ا  پیدا  ند

نوآیج ضروری زمآ  تجدّدی دانس؛  ا مآ یآوسی و زآن  و اسپینوما، اغآمگرانش نودنتد   
توا  نا یک معنآی نسیآر  ُلی، تجدّدسوی  تلقتی  ترد،    عوبآر نیچا و زآیدگر را نمیندی  ا

زتآی مدرنیوتا    میرا  وشش انهآ نرای غلبا نر نیهیلیستمی  تا ا  را ام مهموتری  ویژگتی    
ای  زآی سیآسی دانسوند، در نهآی؛ نووانس؛  آمیآب گردد و مآلا  در حصآر محدودی؛ می

نا زمی  اعوبتآر  . ی سکولاری اسیو  غرنی نود، نآقی مآند ه ا نا نوعی ج   لاینفک پروژ
حآملا  اصلی ای  جریتآ   . گوییم ی تجدّد سیآسی سخ  می اس؛  ا مآ ام نفی موجدّدانا

شتد  تا در راس انهتآ احمتد فردیتد قترار        زآی موعدّدی را شآمل می نوظهور، شخصی؛
ی پیونتدی نتآ    نتا حلقتا  ای  جریآ  نعدزآ در پی ارا  و افکآر جتلال ال احمتد   . داش؛

یعنی سوسیآسیسم )جریآ  دومی  ا در نخش نعدی ام ا  نا تفصیل سخ  خوازیم گف؛ 
 .دس؛ پیدا  رد( اسلامی

ای  ا نآید نا ا  اشآره  رد، توفیق رتوریک سیآسی ایت  جریتآ  در  نتآر     مهموری  نکوا
شتهروندی را   نود  ا در نهآی؛ توانسوند دریآف؛ خآصی ام« سوسیآسیسم اسلامی»جریآ  

سیآستی منتدرد در  تآنو     - ا پیوند وثیق خود را نا شکلی پیدا و پنهآ  نآ امتر اسهیتّآتی  
ایت  دریآفت؛ ختآز ام    . عقل سلیم ایرانی حفظ  رده نود، نا دریآف؛ مسلط ندل  ننتد 

زتآ و   رغتم فرامونشتیب   زآی پس ام انقتلاب استلامی ایترا ، علتی     شهروندی،  ا تآ دزا
چنآ  توا  نسبی خود را حفتظ  ترد، نتر دو عنصتر      ی رقیب، زمزآ سرنراورد  دریآف؛

نآسیونآسیستوی و اجومتتآعیِ شتهروندی متتدر  موّکتتی شتد، امتتآ ا تکتتآیی  تا نتتر ختتلاف     
سیآستی  - رد تآ سر حدّ امکآ  نر اقوضآمآت امتر اسهیتّآتی   زآی پیشی ،  وشش می دریآف؛

؛  تا توفیتق رتوریتک    داد  ایت  امتر است    ی اصلی در ای  میآ  نشتآ   نکوا. مبونی نآشد
سیآسی  سی چو  جلال ال احمد  ا نا جریآ  نخس؛ تعلتق داشت؛، و  ستی چتو      
علی شریعوی  ا موعلق نا جریآ  دوم نود را نآید در زمی  انونآی نتر اقوضتآمآت اصتول    
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ا  دریآفوی ام شهروندی  تا نتآ  وشتش    .  آنونی و مقومّ عقل سلیم ایرانی جسوجو  رد
ندل شده و تحوسی ننیآدی  را در ستآح؛ سیآستی و    یقوی موثرّحقچنی  روشنفکرانی نا 

داد  فهتم صتحیح یتآ نتدفهمی انهتآ ام       اجومآعی ایرا  رقم مد، نا نآ  وشش نرای نشآ 
ی سیآسی غرنی و اصول تجدّد، نلکا نآ تلاش نرای چگتونگی تآثیرگتذاری    مبآنی فلسفا

 . یآند شآ  موضوعی؛ّ می انآ  نر سآمآ  اعوقآدی مخآطبآ 
جلال . ی مفآزیم خود را ام خلال تآملآّت احمد فردید  سب نمود جریآ  نخس؛، عمده

ام » نتد  تا مفهتوم م نتور را      نا ای  نکوا اذعآ  می غرن دگی« درامد پیش»ال احمد در 
: 8011ال احمتد،  )ش، یعنی احمد فردید اخذ نموده است؛  «ا فآدات شفآزی سرور دیگر

اش در ای   وتآب نتآ    ا ای  نکوا اشآره  رده نود  ا نح ن« درامد پیش»او در زمآ  (. 83
،  ا  وآنی در نتآب نیهیلیستم است؛، ام یتک     عبور ام خطنح  ا رنس؛ یونگر در  وآب 

فهتم تجدّدستوی ی ایت  جریتآ   تا متآ ام ا  نتآ عنتوا  ظتآزرا           (. 9: زمتآ  )سنخ اس؛ 
ا  است؛  تا نتدانیم     ی تجدّد سیآسی یآد  ردیم، در گروی پآرادو سیکآلِ نفی موجدّدانا

شآ ، دقیقآ  چیس؛ و چا نسبوی نآ  موضوع اصلیِ نفی در اثآر انآ ، نا تبع مراجعِ اروپآیی
، محمتل اصتلی و   تجدّدستوی ا  موجتدّد  انچا در اثآر ای  . ی شهروندی مدر  دارد مقوسا

  شود، نا یک معنآ دقیقآ  زمآ  روندی اس؛  ا نآ امثآل زآن ننیآدی  نیهیلیسم محسوب می
ای  روند، زمآ  روندی نود  ا نتآ ستوآند  امتر فراانستآنی ام امتورات      . و لاک اغآم شد

شتهروندی در  . ای نا نآم شهروندی مدر  را فرازم اورده نتود  انسآنی، امکآ  تبلور مقوسا
 ضتدطبیعی ی سیآسی زآن  و  وشتش   معنآی مدرنیسوی ا ، یعنی در معنآیی  ا نآ فلسفا

د سیآست؛ اغتآم شتد، نستبوی وثیتق نتآ سکولاری استیو  یتآ         او نرای تمهید مبآنی جدیت 
شد   ا نعدزآ  ستآنی چتو  متآ س ونتر ام ا  نتآ عنتوا         ای  عرفی. شد  داش؛ عرفی

سخ  گفوند دقیقآ زمآ  چی ی اس؛  ا نتا معتم حتآملا  ایت      « مدایی ام جهآ  افسو »
اذنتآب ایت    یکتی ام  . شآ ، محمل اصلیِ نروم نیهیلیستم است؛   جریآ  و مراجع اروپآیی

ی شهروندی مدر  اس؛  ا نخ تسبیح ا   سکولاری اسیو  ام حی  سیآسی، زمی  مقوسا
اعتمّ  )دزد  ا دیگر قرار نیس؛ غآیوی را  را فرد صآحب حقّ نی قید و شرطی تشکیل می

محقّق سآمد، نلکا موجودی اس؛ نآظر نا خویش  موجودی نتآظر نتا   ( ام طبیعی یآ اسهی
 . امیآل و ارموزآی خویش زآ و و نیآمزآ و خواسوا

تری  مبآدی تجتدّد ام در   جریآ  م نور ام ای  حی  تجدّدسوی  اس؛ میرا نآ یکی ام اصلی
. گوییم  ا ای  جریآ  خودش موجدّدانا است؛  امآ نآید دید چرا می. تضآد وارد شده اس؛

آی زت  طلبد، امآ ام نآب ضرورت فهم مآنقی استودلال  تر می نح  در ای  نآب مجآسی فراخ
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و « افتتق محتتدود سیآستتی»ایت  گفوتتآر نآیتتد نتتا ایتت  نکوتتا اشتآره  نتتیم  تتا دو عنصتتر   
ی  ، ام جملتا مهوتری  عنآصتری است؛  تا ویژگتی موجدّدانتا       «گرایی رادیکتآل  تآریخی»

گونتا   زمتآ  . سآمد ی انهآ نرملا می زآی تجدّدسوی انا مشخص ای  نحلا را، در عی  گ اره
ی ا ،  ر در غترب، در عتی  نقتد رونتدزآی اوسیتا     زآی مدرنیسویِ موتآخ   ا گفویم جریآ 

اگآزآنا یآ نآاگآزآنا، گسسوی را  ا نتآ مآ یتآوسی اغتآم شتده نتود پتذیرا گشتوند و نقتد         
ی امثآل مآ یآوسی و زآن  و لاک، نیشور ام انکا رجتوع نتا    رادیکآل انهآ نا تجدّد اوسیا شبا

پتذیریِ   ا در اصل امکتآ  زآیی    وشش)سآح؛ پیشآمدر  یآ ا عراض اسآسی ام ا  نآشد 
، تلاشی نود در مسیر تعمیق اصول موجدّدانتا  تلاشتی   (انهآ تردیدزآی جدّی وجود دارد

ام ستوی دیگتر   . ای اسآستی شتد   ی نومدزم نا نعتد وارد مرحلتا   گراییِ سده  ا نآ تآریخ
دمو راستی غرنتی    خواسوند نر نا اصطلاو نیهیلیسمِ نآشی ام سیبرال  وشش  سآنی  ا می

فراتر نروند و رازی نمآنتد جت    « افق محدود سیآسی»نیآیند، در نهآی؛ نووانسوند ام فآمق 
 رد ِ سیآس؛ در ممآنی  ا امکآ  قدسیّ؛ در معنآی پیشآمدر  ا  ام دست؛ رفوتا    قدسی
نخست؛  : امآ حآملا  ای  جریآ  در داخل ایرا ، نآ شرایطی موفتآوت رونترو نودنتد   . نود

زتآی استلامی، نتر ختلاف      یرا  نا عنوا  یکی ام سترممی  سیآسی در ا-اینکا امر اسهیّآتی
مسیحیّ؛، نا صرفآ  مبونی نر اصل سطف اسهی، نلکا اسآسآ  مبونی نر قوانی  مصرّو شترعی  

ی منتدگی یتک    ی مندگی یتک مستلمآ  در قیتآس نتآ شتیوه      نا تعبیر دیگر شیوه. اس؛
واجهتا نتآ ا ، نتا     ند  تا م  مسیحی ام خطوط مشخص و قواعد  آملا  معیّنی تبعیّ؛ می

ی  ام سوی دیگر مآ فآقد تجرنتا . تواند نآ مواجها نآ مسیحیّ؛ یکسآ  نآشد زیچ روی نمی
ی نیهیلیسم انجآمید و ندی  ترتیب تفتآوت   تجدّد در معنآیی نودیم  ا در غرب نا انگآره

سیآسی در میآ  یک قوم مسلمآ  و یتک قتوم مستیحی نقتش محتوری      -میآ  امر اسهیّآتی
امآ ای  نآع  نشد  ا جریآ  م نور قآدر نآشد نا نحوی غیرموجدّدانا، نا نفتی  . ایفآ  نمود

تجدّد زم؛ گمآرد میرا اصل ای  مواجها نآ تجدّد در اُفُق محدود سیآستی امکتآ  طترو    
 نیم  ا نر اسآس ا ، حوتی نرختی    مآ ام سیآس؛ در اینجآ معنآیی عآم را مراد می. داش؛

 4.گری سیآسی مورد ملاح،تا قترار داد   وا  در ذیل  نشت زآی سیآسی را نی  می» وامنش»
ندی  ترتیب عرفآ  و حکم؛ اسلامی نا عنوا  یکتی ام مهموتری  مبتآدی تفکتر احمتد      
: فردید در جریآ  نخس؛ را نآید در  نآر مبدا  دیگری  ا شآید ام ا  مهمور نتود فهمیتد  

گرایی غرنی  ا یکتی ام مهموتری     تآریخ(. 61-61: 8011زآشمی، )یعنی مآرتی  زآیدگر 
ی زآیدگر نتا اود رستید و ام    س؛، نا یک معنآ در فلسفامقومّآت مدرنیوا در  لیّ؛ ا  ا

توا  سوی ی در اصتل و ننیتآد غیرموجدّدانتا تلقتی      ای  حی  سوی  فردید نآ تجدّد را نمی
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سیآستی در ستن؛   -ی اصتلی امتر اسهیتّآتی    او نا زمی  دسیل چندا   آری نتآ زستوا  .  رد
ای  تا   نود  دسمشتغوسی  اسلامی، یعنی قوانی  شرع نداش؛، نلکا دسمشغول عرفآ  ن،ری

توانس؛ ندو  اتکتآیی زتر چنتد غیرمستوقیم نتا       ی عمل، نهآیوآ  نمی توفیق ا  در عرصا
نتدی  ترتیتب توفیتق او و نتا ویتژه      . سیآسی موصوّر نآشد-ی سخ؛ اسهیّآتی زمآ  زسوا
ی روشنفکری، یعنی جلال ال احمد را نآیتد در زمتی  نستب؛     اش در عرصا شآگرد مهم

رم  موفقیّ؛ رتوریک سیآسی ای  جریآ  و اضمحلال تقریبآ   آمتل  : رددوگآنا جسوجو  
ی شتهروندی متدر  در ایترا  را نآیتد مرزتو  زمتی  دوگتآنگی         عنصر مدنی در انگآره

ی مهمی  ا ام نآب موضوع ای  گفوآر نآید نر ا  تآ ید  رد ایت  است؛  تا     نکوا. دانس؛
ر  ا چنآنکا گفویم محصول ضتعف  ی مدر  شهروندی در ایرا  معآص انسجآم انگآره عدم

رتوریکآل حآمیآ  و حآملا  تجدد سیآسی در عصر مشروطا نا نعد نود، در ایت  مرحلتا   
رنگ و نوی اشفوگی نا خود گرف؛، میرا سوی ندگآ  نآ تجدّد سیآسی در ذیتل اصتطلاو   

ی متدنیِ شتهروندی متدر  نتا عنتوا        نیهیلیسم غرنی توفیق یآفوند تآ نآ  نآرنهآد  سویا
ای  سیآستی -صل مقومّ ا ، رتوریک خود را نا نحوی غیرمستوقیم نتر ا  اصتل اسهیتّآتی    ا

قید و شرط  فرد صآحب حق نی»ی  موکی گرداندند  ا ام مهموری  معآرضآ  اسوقرار ایده
در زمآ  اغآمی  رومزتآی  وشتش موجتددا  سیآستی در ایترا  نتود        « در وضعِ طبیعی

ریک  سیآسی ایت  جریتآ  فکتری، نتا ویتژه در      اتکآیی  ا در نهآی؛ نا رم  پیرومی رتو
ی سیبراسیسویِ ام اسآس ستلبی  تا اصتل مقتومّ      ا  ایده. گفوآر جلال ال احمد تبدیل شد
شود در سسآ  حآملا  ای  جریتآ  نتا ویتژه ختود احمتد       شهروندی مدر  محسوب می

ی حواست؛ تتآریخ  »و ( 96: زمتآ  )« نفسآنیّ؛ و  بریآطلبی نشتر »فردید، نمودگآر اشکآر 
 (. 10: زمآ )اس؛ « انگآری مضآعف و موضوعی؛ نفسآنی غرب جدید، یعنی نیس؛

ننآنرای  اگرچا رم  پیرومی رتوریک سیآسی ای  جریتآ  در نهآیت؛ منتوط نتا ا تکتآیی      
ای نود  ا ام زمآ  اغآم نا عنوا  مهموتری  زمتآرود    سیآسی-غیرمسوقیم نر اصل اسهیّآتی

ود، امآ محووای اسودلاسیِ ای  جریتآ  را نتا تمتآمی    نیرونی تجدّد سیآسی قد علم نموده ن
شد ِ زمآ  گسستوی دانست؛    ی اثآر و نوآیج رادیکآل نآید محصوسی مدرنیسوی و در ممره
زتآیی   چنآنکا ذ ر ا  رف؛ یکی ام مهموری  نشآنا.  ا اتفآقآ  نآ مآ یآوسی و زآن  رخ نمود

سآنی نا افق سیآسی اس؛  تقلیلتی  تواند نآشد، تقلیل افق سوگوس ان  ا موید ای  ادعآ می
ی   ا اتفآقآ  خآسوگآه ا  در  وشش فیلسوفآ  متدرنی ریشتا داشت؛  تا تمهیتد انگتآره      

تقلیل افق سوگوس انسآنی نا سوگوس سیآسی در . شهروندی مدر  ندو  انهآ ممک  نبود
واقع یکی ام مهموری  معیآرزآ نرای سنجش عمقِ مدرنیسوی زر جریآ  فکتری است؛ و   
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گوییم ام اممو  ضدیّ؛ نآ مدرنیوا، سرنلند نیرو   ی  ا ا نو  در نآب ا  سخ  میا نحلا
تری  شکل ام فعآسیّ؛ انستآنی و    وشش نرای درگذشو  ام فلسفا نا عنوا  عآسی. اید نمی

اش،  تحدید افق سوگوس ادمی نا افقی  ا مرمزآی ا  را نهآیوتآ  سیآست؛ در معنتآی عتآم    
ر و صتورتی زتآن ی نتا ختود نگیترد، نلکتا صتور نستیآر          ند زمواره نبآید س تعیی  می
دار ا   ی م نور نتا غآیت؛ وام   ای  ا نحلا زآی پسآنیچا توا  در فلسفا تر ا  را می سفآظآّنا

 وشش فردید نرای فراروی ام نیهیلیسم غرنی  ا نا معتمِ وی ننتآ   . نود نی  مشآزده  رد
تعبیتری عرفتآنی ام نرختی مفتردات     ی  گیر ایرا  نی  شده نود نا ارامتا  نا ضرورت، دام 

ی زآیدگر انجآمید  تعبیری  ا نرای فهم نآ تآمیِ ا  در فتراروی ام افتق سیآستی،      فلسفا
زآی فردید و شآگردا  او ام ا  سبریت    زآی پر پیچ و خم نیس؛ و گ اره نیآمی نا اسودلال

نتر   ، م هتر تآییتد  (12: زآشتمی، زمتآ   )گفتو  ام حواست؛ تتآریخی     فردید نآ سخ . اس؛
منتد و ام ایت  حیت ،     ایِ ا  متی  ی پستآنیچا  شتده  گرایی، ا  زم روای؛ رایکتآل  تآریخی

درس؛ نا مآنند زموآیآ  غرنیِ خویش، زیچ شآ  و جآیگآزی نرای امکآ  فرارویِ ادمتی  
امتآ او ام ستوی   . ام اقوضآمآت تآریخی و اجومآعی نا مدد سوگوس انستآنی قآمتل نیست؛   

 ، نا ا  معنآیی نآشد  ا امثآل ان  عرنتی نودنتد، میترا او ام    تواند قآمل نا عرفآ دیگر نمی
اندیشد و ندی  ترتیب عرفتآ  ن،تری او    پیش در افق محدود سیآسیِ نرامده ام تجدّد می

 تغییتری در استآس عتآسم    ند و قرار اس؛  ی نهآیی، خصلوی سیآسی پیدا می نی  در نقطا
 .ایجآد نمآید

توا  نآ تآمتل در دو وجتا    آیی  ا پیشور گفویم میاسآس سیآسی رویکرد فردید را در معن
نخس؛ نرقراری تقآنتل میتآ  شتر  و غترب و ستپس نگتآه او نتا        : ام تفکر او فهم  رد

زر دوی ای  وجوه را نآید نا نحتوی توامتآ  و در نستب؛ نتآ یکتدیگر      . ی انقلاب مسئلا
نتا نیتآنی    ی فردیتد، یتآ   مورد ملاح،ا قرار دزیم تآ سرش؛ افق سیآسیِ محدود اندیشتا 

حوتی  . اش نر تجدّد، روش  گتردد  جآنبا رغم نقد زما ی او علی ی اندیشا موجدّدانا جوزر
زتآ،   ی تجدّد ام سوی خود غرنتی  انگآرانا ی نهآیوآ  نیس؛ تری  نقدزآ نر ای  جنبا سهمگی 

گراییِ متدر    و در راس انهآ مآرتی  زآیدگر، ام انجآ  ا خود م،هر تمآم و  مآل تآریخی
مکشوف  خویش  ی تآمه توانس؛ ام حدود مرمزآیی  ا پیشور مآ یآوسی نرای قآره نمینود، 

نآیتد   توانس؛ و نمتی  ی جدید، دیگر فلسفا نمی در ای  قآره. تدارک دیده نود فراتر نرود
نتآ  « تملّتک حقیقت؛  »در ن،ر گرفوا شود، نلکا نا دعوی « جسوجوی حقیق؛»ی  نا مثآنا

شتود   تآریخیّت؛ انستآ ، فرو آستوا متی    « چترای  قطعتی و نتی چتو  و   »تکیا نتر اصتل   
ی متآرتی  زآیتدگر در    وقوی سئو اشتوراوس در توصتیف فلستفا   (. 09: 8091اشوراوس، )
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 نینتتتی ی جهتتتآ  فلستتتفای استتتوآدش زوستتترل، ام تعبیتتتر   مقآیستتتا نتتتآ فلستتتفا 
(weltanschungsphilosophie) ند  اسوفآده می (Strauss, 1983: 36) تقریبآ  معنآیی مشآنا ،
ای  یعنتی فلستفا  : ی فردید مدّ ن،ر داریم چی ی را در ذز  دارد  ا مآ اینک ام اندیشا ا 

ی محتدود سوگتوس سیآستی      ا دارد، قآدر نیس؛ ام دایره« عمق و ژرفآیی»رغم   ا علی
 .نرود« فراتر»

 ترد، خصتلوی جتوزرا  سیآستی      تعبیر شر  و غرب نا معنآیی  ا فردید ام ا  متراد متی  
تری  سرنوشت؛ ا    مدگی، محومل   ا  نا نرداش؛ ال احمد ام غربشد داش؛  ا تبدیل

ی تقآنل شر  و غرب نتا  تآر گرفوتا     زآی سف،ی  ا نرای نیآ  انگآره اتفآقآ  پیچیدگی. نود
دریآفت؛ مبونتی   . شود نبآید نآع  شود  ا ام پس پش؛  عمیقآ  سیآسی ا  غآفل شویم می

دار صورتبندی ا  شتد، در عتی     عهدهنر عقل سلیم ام تقآنل شر  و غرب  ا ال احمد 
انکا شآید در قیآس نآ تعآنیر فردیدی سطحی نا ن،ر نرستد، امتآ ام حقیقوتی در ژرفتآی     

زآی فردید و اخلاف وی در نهآیت؛ در   دارد و ا  اینکا  وشش تآملات فردید پرده نرمی
، و متآ ؛ ی ستنّ  ، مسئلامآمآندگیِ  نآ تجدّد، عقب مآی  مندی نسب؛ نا مواجها ذیل دغدغا

ی  مسئلا. ، قآنل درک و فهم اس؛سرممی  پدریدر یک  لام، اصل نا غآی؛ غیرفلسفیِ 
ی ظهتور نرستد،    نا منصتا « مآ و انهآ»ی تنگ  تواند در دایره حقیق؛ ام حی  فلسفی نمی

ی محدودنود  طبیعیِ خیرزآ در ا ، لاجترم رازتی    نلکا ای  سیآس؛ اس؛  ا نا واسطا
 .گذارد نآقی نمی« شرقی و غرنی»رازی ج  ، «مآیی و انهآیی»ج  

ی سترممی  پتدری را در معنتآیی ن دیتک نتا معنتآی فردیتدی، دیگرانتی چتو            دغدغا
گرچتا  وشتش امثتآل    ( 80: 8041شآدمآ ، . )پروراندند فخراسدی  شآدمآ  نی  در سر می

و تجتدّد   مآدر سفآف تقآنل میآ  سن؛  انهآو  مآشآدمآ  و فردید نرای فهم ای  تقآنل میآ  
یآند، یعنی در سفآف نوعی تجدّدسوی ی، امآ ای   وشش ام انجآیی  ا  تبلور می انهآغرنیِ 

زآ مبونتی است؛، نتا     ی فرزنگ ایرانی در تمآی  ام دیگر فرزنگ نر پروراند  نوعی ن،ریا
ی نومدزم نا نعد اس؛  یعنتی ممتآنی  تا     شدت وامدار تحولات فکری در اروپآ ام سده

ی دریآفوی تآریخی ام انستآ ، ممینتا را نترای نتروم و ظهتور       پآی اراما مرومآنویسیسم، ز
روایت؛  . ی اغتآمی  فترازم اورد   زآی محلی در مقآنل روای؛ جهآنشمول مدرنیوا فرزنگ

توانس؛ سیآسی نبآشد، اگر قرار نود نا  محلی مآ ام فرزنگ ایرانی، روایوی  ا لاجرم نمی
تتری    رازتی نداشت؛ جت  انکتا نتر ستخ؛       حقیقوی موثر ام حی  سیآسی تبدیل گردد،

سیآستیِ موبلتور در  وتآب قتآنو  یتآ شترع       -ی س ن؛ تکیا  ند، یعنی نر امر اسهیّآتی نآحیا
ای اشکآر نبود، امآ تحولات نعتدی صتد  ایت  تلقتی را      ای  تکیا ضرورتآ  تکیا. مقدس
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: 8061شتآیگآ ،  . )ستخ  گفت؛   اسیآ در نرانر غترب داریوش شآیگآ  نی  ام . عیآ  نمود
11-11 ) 

ی انقتلاب نترملا    امآ وجا دیگری ام سرش؛ سیآسی تفکر فردیتد در نگتآه او نتا مقوستا    
انقلاب در معنآی ارسطویی  لما، یعنی معنآیی  ا نووانتد نتآ نرتتری سوگتوس     . گردد می

فلسفی و درنیآفوآد  نا دام تقلیتل سیآستی ا  ستآمگآر ام اب درنیآیتد، صترفآ نتآظر نتر        
زتآی   ی مفتروض ننیتآدی  محتدودی؛    سیآسی نا یکدیگر نتر پآیتا   زآی شد  رژیم تبدیل
امتآ انقتلاب   . شتود  ی سیآسی اس؛  ا نا نوعی ام طبیع؛ لایوغیرّ انسآنی نآشی می عرصا

در معنآی مدرنیسوی نآظر نر نوعی  وشش ارادی یآ نآشی ام جبر تتآریخی است؛  تا در    
ضدیّ؛ فردید . ادمیآ  نیآنجآمد تواند نا تغییر در طبیع؛ ادمی و منآسبآت میآ  نهآی؛ می

رغتم   و اخلاف او نآ فلسفا، نآ ضدیّ؛ حآملا  تفکر چپ در ایرا  معآصر نآ فلسفا، علی
ی منتدگی فلستفی    نفتی شتیوه  : رستند  زآی ن،ری، در یک جآ نا زتم متی   ی تفآوت زما
ام سیآس؛  ا گرچا نآم زم در ذات  0نا سود نرداشوی ضدسیبراسی( 883: زآشمی، زمآ )

سیآسی تکیا -ش موجدّدانا اس؛، امآ ام حی  اثرنخشی سیآسی، عمیقآ  نا امر اسهیّآتیخوی
 .  رده اس؛
. رستد  ی تجدّد سیآسی در جلال ال احمد نا اود خود می نفی موجدّدانا« سیآسی»جوزر 

نتریم  تا نتا     را در اینجآ نا معنآی موسّع ا  نا  آر متی « سیآسی» نیم  ا تعبیر  تکرار می
امتآ  . ی سیآسی پیشتآمدر  است؛   ی تجدد در مقآیسا نآ فلسفا ی اندیشا می ّهنوعی وجا م

ال احمد نرای اینکا زم مآ  زم نوواند ام عنصر سلبیِ مدنی در شهروندی مدر  احورام 
 رده و زم در عی  حآل در مقآم یک روشنفکر، یعنی در مقآم موجودی اسآستآ  موجتدّد،   

مآ  نتا ستوی  تنش سیآستی لامم در جهت؛      گری عموم مرد ی خود  ا زدای؛  آرویژه
تغییر وضع موجود اس؛ را نا انجآم نرسآند، رازی نداش؛ ج  انکا تعبیر سلف ختویش  

اجومتآعی تفستیر نمآیتد  تفستیری     -ام تقآنل شر  و غرب را نا نحوی اسآسآ  اقوصتآدی 
ی مشتروطا و پتس ام ا  نیت  دیتده      سوسیآسیسوی  ا اسبوا ن د روشنفکرا  چپ دوره شبا
سیآستی  -شد امآ ای  نآر قرار نبود ای  تفسیر نا تمآمی ختود را ام  منتد امتر اسهیتآتی     یم

نیرو  نکشد، میرا در ای  صورت اثرنخشیِ ا  نا سحآظ سیآسی،  آملا در معرض خطتر  
اجومتآعی ام ایت  تقآنتل، در قآستب     -نتدی  ترتیتب تفستیری اقوصتآدی    . گرفت؛  قرار می

سیآسی در عقل سلیم ایرانی تکیا  رد -امر اسهیآتیزآی اسووار  رتوریکی ظریف، نر سوو 
ای انقلانی نا شهروندی ایرانی نبخشتد  تا نتر استآس ا       و ندی  ترتیب توانس؛ سویا

ی شهروندی ایرانی، اج ا  و عنآصر مخولفتی را   مقآنلا نآ غرن دگی، نا عنوا  وجا ممی ه
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در ایت   . ختورد  یی رتوریکتآل نتآ زتم پیونتد مت      شد  ا در درو  یک من،ومتا  شآمل می
سیآستی در عقتل ستلیم    -من،وما، دفآع ام شریع؛ اسلام نا عنتوا   تآنو  امتر اسهیتآتی    

ایرانیآ ، در  نآر مبآرمه نآ جور و فستآد و تبتآزی حآ متآ  در جهت؛ نرقتراری عتداس؛       
تآ یتد نتر عتداس؛    . شتد  زآیی ام مبآرمه نآ غرن دگتی فهمیتده متی    اجومآعی، زمگی جنبا
زآی یکی دیگتر ام   جآیی اس؛  ا  وشش جلال ال احمد نآ تلاشاجومآعی دقیقآ زمآ  

ی انقتلاب استلامی تبتدیل     مهموری  روشنفکرانی  ا ارا  او نا حقیقوی موثر در نحبوحا
زتآی اخیتر،    ی شتهروندی در ایترا  دزتا    جآیی  ا مخوصآت انگتآره :  ند شد، تلاقی می

نمود، نا نتوعی در ا  رقتم   اقوصآدی در ا  محوری؛ پیدا -ای  ا عنصر اجومآعی انگآره
 .   خورد

سوسیآسیسویِ تقآنل شر  و غترب   ی شبا نا تصریح ام سویا غرن دگیال احمد در  وآب 
 : نویسد او می. دارد ای  ایده پرده نر می جوزرا  سیآسیِو ندی  ترتیب ام خصل؛ 

متآ یعنتی   . ایتم  مده یکی غرب و دیگتر متآ  تا غترب    . مدگی دو سر دارد ای  غرب 
شتر  و غترب در ن،تر    .... نا جآی ای  دو سر نگذاریم دو قطب. ای ام شر  گوشا

نرای م  غرب و شتر  نتا معنتآی سیآستی     ... م  دیگر دو مفهوم جغرافیآیی نیس؛
غرب یعنی ممآسک سیر . اس؛اقوصآدی  دارد و نا معنآی جغرافیآیی  نلکا دو مفهوم

 (82-81: 8011ال احمد، ... )و شر  یعنی ممآسک گرسنا
ی تقآنل شتر  و   اینجآ نآید اند ی تآمل  نیم تآ نووانیم ام خصل؛ جوزرا  سیآسی ایده در

غرب ام یک سو، و نی  ام نرخی فنو  ظریف رتوریک ام سوی جلال ال احمتد  تا در   
ی  اش را نتا نخشتی ام  تآنو  من،ومتا     ی سیآسی نهآی؛ موفق شد عنآصر  لیدی من،وما
دری، پرتتویی نتر    ایت  زتر دو پترده   : پرده نترداریم عقل سلیم ایرانی معآصر تبدیل  ند، 

ای  تا در ایت     ی شهروندی در ایرا  معآصر خوازد افکند  صتورتبندی  صورتبندی ایده
اقوصآدی در نیآ  مآرشآسی  لما، نر ننیآد تفستیری موکتی نتر امتر     -نرزا، عنصر اجومآعی

نتا معنتآی نتا     سیآسی، در ا  نقشی محوری ایفآ  نمود و ای  نا ختودی ختود  -اسهیّآتی
مدنی یآ نا نیآ  مآ در ای  گفوآر، عنصر زآن یِ شهروندی جدید -رفو  عنصر سلبی محآ 

 . توانس؛  ل ای  پروژه را دچآر ا عوجآجی اسآسی  ند نود  ا مآلا  می
 ند معنآی مد ن،ر او ام تقآنل دو قطب شر  و غرب، نا  عنوا  می ن،را ال احمد اگرچا 

، یعنتی ام انجتآیی  تا    «روشنفکر»آیی، امآ در عمل، و در مقآم سیآسی اس؛ و نا جغرافی
ام ایت  تقآنتل داشتوا    « غیرسیآستی »تواند معنآیی  اس؛، نمی« سیآسی»موجودی ام اسآس 

نود  معنآیی  ا ام تقآنل دو قطب شتر  و غترب در    ندی  ترتیب دعوی اقوصآدی. نآشد
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ی م نور نتا    رد  ایده تبدیلنفسا وجهی ام رتوریک سیآسی او نرای  ذز  دارد، خود فی
ای  تا ام   درواقع ال احمد نآ تآ ید نر معنآی اقوصتآدی  2.اس؛ (effectual)« موثر»ای  ایده

 نش خویش در مقآم یک روشنفکر تآ یتد  « نود  سیآسی»ای  دو قطب در ذز  دارد، نر 
 ند و اتفآقآ   نش او نآ توجا نا تآ یدش، خصلوی  آملا  رادیکآل، و لاجرم نتا غآیت؛    می

-نرای اتکآ  نر امتر اسهیتّآتی   ی  وشش او مدرنیسم ال احمد نا واسطا. 1مدرنیسوی دارد
اش ن د عقل سلیم ایرانی نود، ضترورتآ  ام عنصتر    رتوریک« موثرنود »سیآسی  ا ضآم  

. اقوصتآدی است؛  -مدنی تهی، و در مقآنل سرشآر ام عنآصر سیآسی و نا ویتژه اجومتآعی  
اش  ی مدرنی  ا موجودیت؛  طرفا انکا ال احمد در مقآم روشنفکر، یعنی در مقآم پدیده

اجومآعی است؛، رازتی نداشت؛ جت  انکتا نترای       -ام حی  سیآسی« موثرنود »ط نا منو
سیآستی تکیتا  نتد و ایت      -نتا امتر اسهیتآتی   ( «موثرنود »نخوانید نرای )روشنفکرمآند  

. ی شهروندی مدر  در چنتد دزتا پتس ام ا  را رقتم مد     روندی نود  ا سرنوش؛ ایده
نداشت؛، دقیقتآ  نآیتد ام    « اثرنخشتی » سیآسی،  تا زتدفی جت     -ی او نر امر اسهیّآتی تکیا

 رد   سلبی در معنآی زآن ی  لما، و  وشش نرای مبونی-رزگذر ا عراض ام عنصر مدنی
 . گش؛ سیآسی محقق می-اقوصآدی شهروندی نر امر اسهیآتی-عنصر اجومآعی

دزتد  تا نتا     ، نشتآ  متی  در خدم؛ و خیآن؛ روشتنفکرا  او در جآیی ام مجلد نخس؛ 
دارد، وقوی پآ « غرنی»ا دریآفوا اس؛  ا سکولاری اسیو   ا خآسوگآزی نوعی ای  نکوا ر

تتوا  ا  را نتآ    مند  تا نمتی   گذارد، وضعیوی را رقم می در سآح؛ سرممی  پدری او می
در اینجتآ  . روندی  ا سکولاری اسیو  در خود غرب طی  رده است؛، یکستآ  انگآشت؛   

شرع نا عنتوا  اسُّ و استآس   قآنو  : چی ی زس؛  ا در غرب ندی  معنآ وجود نداش؛
اعوبآرشتد     نتد  تا نتآ نتی     او تصریح می 1.ی اسلامی سیآسی در یک جآمعا-امر اسهیّآتی

اعوبتآر   نتی « سرنوش؛»در درجا اول خود تعبیر »، «در سرنوش؛ نشری... عوامل طبیعی»
و در درجا نعدی تمآم محوتوی ا   . را گذاش؛« سرگذش؛»شود  ا نا جآی ا  نآید  می

م اخلا  و مذزب و قآنو  و سیآس؛  ا تکیا نا ای  عوامل طبیعتی یتآ متآورا     قسم؛ ا
تآ ید ال احمد (. 49: 8016ال احمد، )« دزند طبیعی دارند نی  معنی خود را ام دس؛ می

ی صریح او نتا   ، و اشآره(04: زمآ )ای  ا نقل  ردیم  اند ی نعد ام ای  فقره« قآنو »نر 
اس؛، « اسلام  زآی انسآنی در حومه   یکی ام نلندتری  مقآمنود«ننده خدا»»ای  مسئلا  ا 

سیآسی را یآفوتا است؛ و   -ی سخ؛ امر اسهیآتی دزد  ا وی نا نوعی جآی زسوا نشآ  می
نیت   « متوثر »نتود ،    وشد در مقآم روشنفکر، موضعی اتخآذ  ند  ا در عی  موجدّدانا می

آسی خود را نا نوعی نر تقستیم  نآشد و نرای ای   آر رازی ج  ا  ندارد  ا رتوریک سی
. گ ارانتا  ی خدم؛ ی خآمنآنا و شیوه شیوه: میآ  دو شیوه ام فهم روشنفکری ننیآد نگذارد
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ی  خوازتد ندانتد  تا در یتک حتومه      دانتد یتآ نمتی    ی خآمنآنا روشنفکر یآ نمتی  در شیوه
منآ  »اسوعمآر شده و نا نآنودی « شریک جرم» ند و ام ای  رو  عمل می« اسوعمآری نیما»

-21: زمتآ  . )نندد  مر می« زآی اسوعمآری و اداب و موسیقی و اخلا  و مذزب محیط
امتآ  ( 21: زمتآ  . )«یتک عآمتل استوعمآر است؛    »چنی  روشنفکری ام ن،ر ال احمد ( 26

یتک جآمعتا   « وجدا  نیمآر امآ نیتدار »گ ارانا نی  داریم  ا نا نیآ  او  روشنفکری خدم؛
مآ نا دس؛ اسوعمآر غرنی را فریتآد  « شد  غآرت» ا اس؛ و در وضعی؛ مآ،  سی اس؛ 

ندی  ترتیب ننآ نر صورتبندی رتوریکآل ال احمد ام روشنفکری، و ( 29: زمآ . )مند می
ی ا   ا معنآیی نسیآر موسّع و نرانر نتآ مصتلح    ی خدموگ ارانا ی توصیفی ام نسخا اراما

و در )زآی سرممی  پدری   ند،  وشش نرای جلوگیری ام غآرت داشوا اجومآعی پیدا می
نا دس؛ اسوعمآرگرا  غرنی و عوامل نومی ( سیآسی-ی سخ؛ امر اسهیآتی راس ا  زسوا

، (شتود   ا عمدتآ  روشنفکرا  ستکولار اعتم ام سیبترال و ملتی را شتآمل متی      )شآ   خآم 
 .تواند م،هر عآسی روشنفکری قلمداد گردد می
توانتد رستآس؛    عنوا  یک موجتدّد نمتی  ی مهم اینجآس؛  ا ال احمد ام انجآ  ا نا  نکوا

روشنفکری، یعنی رسآس؛ اصآسوآ  سیآسی را  نآر نگذارد، لاجرم رازی ج  ای  نتدارد  تا   
نا تعریفی ام جنس تعریف انوونیو گرامشی ام روشنفکری روی نیآورد تآ نوواند نا قتول  

. ا  نتد در مقآنل روشنفکر غرن ده پید« خودی»زآیی نرای وجود روشنفکر  خودش نشآنا
گویآنا اس؛، موضتوع نحت  متآ در اینجتآ      اینکا تعبیر روشنفکر غرن ده یک تعبیر زمآ 

نیس؛، مگر انکا نوتوا  ام طریتق ا  نشتآ  داد  تا انچتا در ارا  ال احمتد ام ازمیت؛        
ی  ی ارامتا  نرخوردار اس؛، نا فهم درس؛ یآ نآدرست؛ او ام تجتدّد غرنتی، نلکتا نحتوه     

سیآقی اس؛  ا نوواند نیشوری  تآثیر را ام حی  سیآستی   اگآزآنا و عمدی ا  نا سبک و
 نیم، اینکتا ایتآ ن،تر     ام من،ر نحثی  ا مآ در ای  گفوآر دنبآل می. و اجومآعی داشوا نآشد

انچتا   6.ال احمد در نآب روشنفکری، ن،ر درس؛ یآ نآدرسوی است؛، نلاموضتوع است؛   
روشنفکری نتا چتا ستآ     ی  موضوعی؛ دارد ای  اس؛  ا صورتبندی ال احمد ام مقوسا

ی معآصر نقش ایفآ   ترد و ایت     داد  نا عنآصری ام عقل سلیم ایرانی در دوره در شکل
 . ی شهروندی در ایرا  معآصر نهآد ایفآی نقش چا تآثیری نر ایده

 
 اقتصادي-ي عنصر اجتماعي سوسياليسم اسلامي و غلبه.2-2

ی ا  در سآل   ننده و پیرومی خیره 13و  23زآی  ی انقلاب در سآل دزا فراگیرشد  ایده
امی  نویسندگآنی تلقی  رد  تا    م تآ حدّی محصول  وشش موفقیّ؛ را نآید دس؛ 8016

ی روشنفکرا  در معنآی جدیداش نودند، امآ در عی  حآل توانسوند  اگرچا اسآسآ  ام ممره
ند، اصل رادیکآسیسمِ موجدّدانا را نآ ا عراض ام عنصر مقومّ تجتدّد  نآ اتخآذ رتوریکی نیروم
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سیآستی، نتا انت اری متوثر در     -نر امر اسهیتّآتی   سیآسی و در عی  حآل  وشش نرای تکیا
ی شتهروندی   ام حی  نح  در نتآب انگتآره  . جه؛ تغییر و تحول اجومآعی تبدیل  نند

ی قبتل ام   نتا ویتژه در دو دزتا   توا  چنی  گف؛  ا جریتآ  روشتنفکری در ایترا ،     می
، نلکتا در صتورت   اشتوی پیرومی انقلاب اسلامی، نا فراس؛ دریآفوا نود  تا نتا فقتط    

اجومآعی ام ضتروریآّت  -سیآسی نرای پیشبرد مقآصد سیآسی-نآ امر اسهیّآتی اتحّآدامکآ ، 
اگر عنصر سلبیِ شهروندی در معنآی زآن ی  لما مآنع ای  اشوی و اتحّتآد است؛،   . اس؛

اقوصآدی شهروندی مدر  نا تنهآ ام حی  رتوریکتآل متآنع نیست؛،    -مآ عنصر اجومآعیا
جآنبتا ام ا    سیآسیِ ایرانیتآ  نترای دفتآع زمتا    -زآی فراوانی در سن؛ اسهیّآتی نلکا قرینا
زتآی   اگر وجا تقآنلی شر  و غرب را جلال ال احمد نتا تآسّتی ام اندیشتا   . وجود دارد

سوسیآسیسوی ام منآستبآت م نتور نتا متدد رتتوریکی       شبا ی تفسیری فردید در  نآر اراما
نیرومند صورتبندی نمود و در توصیف عنآصر مقومّ شر ، نر نقش مذزب تآ ید فتراوا   

ی تفستیری سوسیآسیستوی ام    نمود،  سی چو  علی شریعوی، مبنآی نح  ختود را ارامتا  
د   وششی  ا ا  زتم  اسلام و تشیّع، در  نآر تآ ید مجدّد نر تقآنل شر  و غرب قرار دا

نآ اسوفآده ام یک قآسب رتوریکتآل نیرومنتد، توانست؛ در  نتآر گفوتآر ال احمتد، رونتد        
ی شهروندی را در یک چآرچوب مشتخص   گیری درک و دریآف؛ ایرانیآ  ام مقوسا شکل

 . و واجد مخوصآّت معی ، تثبی؛ نمآید
خداپرستوآ   »موسوم نتا  تعبیر سوسیآسیسم اسلامی، اگرچا غآسبآ  نا طور خآزّ نا نهض؛ 

قتدر   ، امتآ ام حیت  مضتمونی ا    (119: 8019انرازآمیآ ، )شود  اطلا  می« سوسیآسیس؛
زتآی روشتنفکری را  تا نهآیوتآ  توانستوند       گویآس؛  ا شآید نووا  نسیآری ام ا  جریآ 

زتآی منوهتی نتا انقتلاب استلامی       اجومآعی در دزتا -تآثیری عملی نر روند امور سیآسی
ی  روشتنفکر نرجستوا  »انرازآمیتآ  معوقتد است؛  تا     . دد ا  توصیف نمودنگذارند، نا م
 رده پآریس، علی شریعوی  شنآس تحصیل جآمعا -اگر نا  ل ایرا  معآصر-نهض؛ امادی

در ای  تآ ید انرازآمیآ  نر نقتش علتی شتریعوی نتا عنتوا  یکتی ام       ( 168: زمآ . )«نود
حقیقوی نهفوا اس؛  تا چنآنچتا نتا    روشنفکرا  ایرا  معآصر،  -اگر نا مهوری -مهموری 
ای متدر  و متلامم نتآ شتهروندیِ پسآروستویی       نا عنوا  پدیتده « روشنفکر»زآی  ویژگی

 .  ننگریم، وجوه نیشوری ام ا  اشکآر خوازد شد
ی نآسیونآسیستم نتا عنتوا      علی شریعوی نی  نا مآنند جلال ال احمد نا دگردیسیِ مقوستا 

او نی  ای   تآر را نتآ نرقتراری    : سویی مدد رسآندیکی ام عنآصر اصلی شهروندی پسآرو
-تقآنلی میآ  مآ و انهآ، میآ  شر  و غرب نا انجآم رسآنید، تقآنلی  ا ام ننیتآد اجومتآعی  



 4931 پاييز، سال دهم، شمارة سوم، جستارهاي سياسي معاصر   441

 

نآ ای  حآل او نرخلاف ال احمد، ای  عنصر تعلّق نا سرممی  پدری را در . اقوصآدی نود
. زآی اسلامی مطترو  ترد   مهی نح  ام عداس؛ اجومآعی نا عنوا  اصل اصیل امو حآشیا

( 1: تتآ  شریعوی، نتی . )در واقع نحثی ام زمی  ماویا نود« نآمگش؛ نا خویشو »نح  ام 
 نتد تتآ نتآ تقویت؛      ندی  ترتیب علی شریعوی نی  نا مآنند جتلال ال احمتد تتلاش متی    

ی انچا ام ا  مآس؛ و انچا ام ا  انهآس؛، سرشت؛   غرب، یعنی دوگآنا/ی شر  دوگآنا
سیآسی فعآسیّ؛ خویش در مقآم یک روشنفکر را اشکآر سآمد و در عی  حتآل نتا    مآزیّوآ 

: دوسوی  متک  نتد   ی شهروندی، یعنی وط  تثبی؛ یکی ام عنآصر لامم نرای قوام انگآره
اس،آزر ام عنآصر نآسیونآسیسوی تهی است؛، امتآ در    دوسوی در معنآیی  ا اگرچا علی وط 

نخش تشیّع، ام مسیری دورتر، نآم نا زمتآ  ایتده    نهآی؛ نآ تآ ید قآطع نر خصل؛ رزآیی
گوید، خویشتونی است؛  تا موضتوعیّ؛      خویشونی  ا شریعوی ام ا  سخ  می. رسد می

گیرد، زر چند جه؛ ا ، جهوی معطوف نتا   سیآسی می-خویش را ام تکیا نر امر اسهیّآتی
نقلانتی  اجومتآعی و ا -نرقراری عداس؛ اجومآعی نا عنوا  اسم رم  رادیکآسیستم سیآستی  

است؛  « موثر»شد   لام شریعوی نا حقیقوی  نشینی اوسی و دومی، ضآم  تبدیل زم. اس؛
، 8016ی اصلی شهروندی در ایرا  منوهی نا انقلاب سآل  مد  شآ لا  ا در نهآی؛ نآ رقم

نآمگشت؛ نتا خویشتو  نتا معنتآی نفتی       . سرنوش؛ خآصی را نترای ا  در پتی داشت؛   
، نتآ  انسآنی  ا دسوش ختآسی است؛  شد   شریک»معنآ،  اومآنیسم اس؛ و اومآنیسم در ای 

داری، قترار   امآ ا عراض ام اومآنیسمِ موکی نا سرمآیا(. 81: زمآ )اس؛ « دار انسآ  سرمآیا
پرستوش ختآک و   »، رجعت؛ نتا   «حصآرزآی نومی  لاستیک »یآ « نژاد»نیس؛ رجع؛ نا 

  نآمگشت؛ نتا   (81و  86: زمآ )اس؛ « خویشو  اسلامی»نآشد، نلکا نآمگش؛ نا « خو 
زتآی متآر سِ دورا      ا در تفسیر رتوریکآل علی شریعوی، نآ روو امتومه « تشیّع اصیل»

ای  اسلام، اسلامی نیس؛  تا س تنّ؛ تتآ    . نلوغ، یآ زمآ  مآر س میآنی ام یک سنخ اس؛
 نو  روای؛  رده اس؛، نلکا اسلامی است؛  تا عتلاوه نتر نتآور نتا قیآمت؛ اُختروی،         

شآید نتا یتک معنتآ نوتوا      . مد  قیآموی دنیوی نی  داشوا نآشد قمنآیس؛ رازی نرای ر می
گفتت؛  تتا فروگذاشتتو  زتتر یتتک ام ایتت  دو، نهآیوتتآ   تتآر تجتتدّد در ایتترا  را ام من،تتر  

اگر قیآم؛ اُخروی را فروگذاریم، .  شآند نس؛ می روشنفکرانی چو  علی شریعوی نا ن 
زتآی پیشتی  تکترار خوازتد      کس؛مآنیم و لاجرم ش سیآسی نآممی-ام حمآی؛ امر اسهیّآتی

ام « روشتنفکر »اگر قیآم؛ دنیوی را ام ن،ر دور  نیم، دیگر موجودیّ؛ متآ در مقتآم   . شد
گیتری ام   ایتد تتآ نتآ نهتره     ننآنرای  شتریعوی در صتدد نرمتی   . گردد موضوعیّ؛ سآقط می

گرفو  ام شکس؛ موجدّدا  اوسیا نی  ندا  منضم شتده است؛،     رتوریکی مآزرانا  ا درس
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عنآصری ام شهروندی مدر  را نا  آنو  عقل سلیم ایرانتی وارد ستآمد  تا در عتی       ا 
ی ستخ؛   اجومآعی، در عتی  حتآل نوتوا  نتآ تکیتا نتر زستوا       -عمل سیآسی  نرانگیخو 
 .ا  را تضمی  نمود  «موثرنود »دزد،  سیآسی  ا اسآس عقل سلیم را تشکیل می-اسهیّآتی

مآر سیسوی مشتحو  است؛    مآر سیسوی و شبا مکوونآت علی شریعوی نا قدری ام تعآنیر
خوازآنا  تواند مویدّ دسبسوگی او نا یک ارمآ  عداس؛  ا حوی رجوع اتفآقی نا انهآ نی  می

. ی تفکر دینی یآ فلسفی پیشآمدر ، فآقد موضتوعیّ؛ نتود   در معنآیی نآشد  ا در من،وما
وطا ام چنتآ  ارد و  ی سیبراسیسم غرنی  ا ن د روشنفکرا  عصتر مشتر   ضدیّ؛ او نآ ایده

قرُنی نرخوردار نود، ن د علی شریعوی، نآ در ی  ا او ام علّ؛ شکست؛ حتآملا  تجتدّد    
 ننتده نتا    اورد  امکآ  اتکّآیی تعیتی   سیآسی نا زم رسآنده نود، محملی شد نرای فرازم

زتآیی   ای  ا نقشتی اسآستی در اثرنخشتیِ عملتیِ پتروژه      سیآسی  زسوا-ی اسهیّآتی زسوا
و اشکآر است؛  تا نترای علتی     . نمود ی علی شریعوی ایفآ  می ا، چو  پروژهروشنفکران

« تآثیر عملی»شریعوی در مقآم یک روشنفکر، انچا در نهآی؛ ام ازمی؛ نرخوردار اس؛، 
وجتود نداشتوا نآشتد، لاجترم     « حر ت؛ »ای  تا در او   اس؛ و ام ای  حیت  ا  اندیشتا  

رتری نی چو  و چرای عمل نر ن،ر  ا ام تآ ید او نر ن. انگآشوا شود« حقیقی»تواند  نمی
مقومآّت جآیگآه او در مقآم یک روشنفکر موفق اس؛، تنهتآ محتدود نتا عتآسم شترقی و      

نرای غرب یک »: گوید او می. اسلامی نیس؛، نلکا در مورد غرب زم زمی  ن،ر را دارد
تر است؛   آرامد سواد ام یک ا آدمی پر ام سقراط و افلاطو  و ارسطو نا اسپآرتآ وس نی

و نرای شتر  یتک انتوذر، عرنتی نتدوی، ام صتدزآ نتوعلی و انت  رشتد و ملاصتدرا           
را نآید نآ وصفی  تا پیشتور ام    موثرنود تآ ید او نر ( 111: 8019شریعوی، . )«تر اثرنخش

ی سیآسی مدر  اوردیم، در یتک قتآب متورد     گذار فلسفا روشنفکر نا عنوا  خلََف ننیآ 
در معنآی دقیتق  لمتا   « اصآس؛»ب انچا ن د علی شریعوی ام ندی  ترتی. ملاح،ا قرار داد

و نتر ایت  استآس ن،ریتا تنهتآ تتآ جتآیی        « عمتل متوثر  »نرخوردار نود، عبتآرت نتود ام   
ی  جآمعتا »در جه؛ نرقتراری  « عمل انقلانی»توانس؛ نا   رد  ا می پیدا می« مشروعیّ؛»

   1.منوهی گردد« طبقا توحیدی نی
توانند تصویری نسبوآ  گویتآ   آنی علی شریعوی  ا در واقع میزآی ارم ام سوی دیگر انسآ 

ام شهروندا  ایدمآل ن د او نا دس؛ دزند، انوذر و نلال نودنتد   ستآنی  تا در تعریتف     
ی   ننتده  اسینا»اش  ا نا معم وی  ی علی شریعوی، نا دور ام فلسفا ام زر نوع روشنفکرانا
توانند تبلتور   و می( 233: 8090شریعوی، )  نند می« واقع را مسوقیمآ  حسّ»، «انسآ  اس؛

: نآشتند « ایدموسوژی»ی اسلام نا عنوا  یک مکوب، نا عنوا  یک  تآمّ و تمآم مغ  و زسوا
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توصیف علی شریعوی . طبقا ی توحیدی نی زآی نی ادعّآی نرقراری جآمعا ن،آم یعنی پیآده
اگتآزی طبقتآتی     خصل؛انقلانی نآ  شهرونداش یعنی انوذر، توصیف یک  ام انسآ  ایدمآل

(: 8) 8094شتریعوی،  . )نهتآد  نر ا  انگش؛ می« دورا  نلوغ»ام ا  نوعی نود  ا مآر س 
نقتص ام یتک سوسیآسیست؛     انوذر نمآد انسآ  ایدمآل شتریعوی و تصتویری نتی   ( 89-81

زتآی   ی تفستیری ام ویژگتی   ی اصتلی ارامتا   مآیتا  توا  ا  را جآ  خداپرس؛ اس؛  ا می
انوذر شهروندی انقلانی اس؛  تا ا  اصتل ننیتآدینی    . وی تلقی  رد شهروند ارمآنی ن د
شتیعی نتا   -زتآی استلامی   طبقآتی ام امتومه -راند، تفسیری اقوصآدی  ا او را نا پیش می

عنوا  یگآنا تفسیر حقیقی اس؛  تفسیری  ا اسلام و تشیّع را در قآم؛ یک ایتدموسوژی  
نا تعبیر دیگر اگرچتا  . نی قرار گیرد شد  ا قرار اس؛ رازنمآی عمل انقلا نا تصویر می

قیتد و   حتق نتی  »شهروند ارمآنی علی شریعوی ام رزگذر احورام تآمّ و تمتآم او ام اصتل   
اورد  خیتل   و نی  نا میآ  ،(Hobbes, 1839 vol. 3: 131)در نیآ  زآن ی  لما « شرط فرد

یتآتی  زآی دینی در جه؛ اثبتآت خصتل؛ ایتدموسوژیک و عملتیِ ا ، ز     ع،یمی ام گ اره
 ند، امآ در نهآی؛ ام انجآ  ا رفع تضآد طبقتآتی را   شیعی پیدا می-اسلامی« اسمقدور حوی»

ی اصتتلی استتلام در مقتتآم نخشتتی اسآستتی ام رستتوگآری در معنتتآی  نتتا عنتتوا  جتتوزره
انچتا  . ای مدرنیسوی تلقی  رد ی او را نهآیوآ  نآید پروژه اورد، پروژه اش در ن،ر می اسهیّآتی

ای در پیوند نآ جریآ  فردیتد و ال احمتد حآصتل     پروژه نا عنوا  پروژه ی ای  در نویجا
شد، نهآیوآ  قوام صورت خآصی ام شهروندی در سآمآ  اعوقتآدی متردم نتود  تا عنصتر      

نمتود و در عتوض    تری  نقش را در ا  ایفآ  متی  سلبی زآن  یآ زمآ  اصل مقومّ فرد،  م
ی اجومتآعی شتهروندی    نخشید، جنبا میرسید و اثر  انچا نیش ام زما پررنگ نا ن،ر می

یآ وجا نآظر نر عداس؛ اجومآعی و نا تعبیری روسوییِ ا  نود  ا ندو  تکیتا نتر مبنتآی    
زآن ی، توانس؛ نآ نخشی ام نآورزآی اسهیّآتی مندرد در سآمآ  اعوقتآدی متردم پیونتدی    

 .وثیق و اثرگذار نرقرار نمآید
« ویش  شید  و سر در اختور ختود  ترد    پآ در گلیم خ»درواقع شریعوی نآ نفی صریح 

دزد  ا شتهروند زتآن ی در ن،تر او ام پتیش یتک       ، نشآ  می(41(: 4) 8094شریعوی، )
ی  ستآخو  یتک جآمعتا    مشآر ؛ در  نش انقلانی در راسوآی محقّق. شهروند مرده اس؛

شتود، نتا     ا من،ور اصلی اسلام محسوب می( طبقا ی توحیدی نی زمآ  جآمعا)ارمآنی 
ی شتهروندی ختوب و    ی انسآ  خوب یآ ارمآنی، نلکا وجا مشخصا جا مشخصافقط و

ی  شریعوی ای  تلقی ام انسآ  و شتهروند ارمتآنی را ام رزگتذر ارامتا    . ارمآنی نی  زس؛
زآی تتآریخ استلام و تشتیعّ، نتا نتوعی نتر امتر         تفسیری خآزّ ام اعَمآل نرخی ام چهره
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، اتکآیی تآم و تمآم نیس؛، نلکا نا ا  می انتی  امآ ای  اتکآ. سآمد سیآسی موکی می-اسهیّآتی
زمتی   . ی علتی شتریعوی را تضتمی  نمآیتد     گفوآر روشنفکرانا اثرنخشیاس؛  ا نوواند 

سیآستی را قتآنو  شترع در    -ی سخ؛ امر اسهیتّآتی  دزد  ا اگر زسوا ی نآلا نشآ  می فقره
را نا ستبب مآزیّت؛    زآی اشکآر و پنهآ  شریعوی نا فقهآی اسلام گآه طعنا ن،ر اوریم، ا 

. متورد ملاح،تا قترار داد   « نستبی »شآ ، نآید در ذیل ای  اتکآی  فعآسیّ؛« علمی-تحقیقی»
سیآستی تکیتا  نتد ام سرشت؛     -خوازد نا تمآمی نر امر اسهیّآتی تواند و نمی اینکا او نمی

در استلامی  تا   . شتود  ی او نآشی می اسآسآ  مدرنیسوی و نا یک معنآ ام ننیآد عملیِ پروژه
 ند، رسوگآری نفس متوم    ندیل خویش تصویر می علی شریعوی ام رزگذر رتوریک نی

در نهآی؛ منوط نا رسوگآری او در قآسب رسوگآری اجومتآعی است؛  تا در ا  منتدگی     
ام جنس فقهتی ا  نتا زتیچ روی نترای رستوگآری      « تحقیق علمی»ام ای  من،ر .  ند می

. شتود  محستوب متی    ننده تعیی مسیر  اس؛  ا در ای « تحقّق عملی» آفی نیس؛، نلکا 
-داد  سعآدت انسآنی نتا ستعآدت اجومتآعی    محوریِ شریعوی و تآ یدش نر تقلیل جآمعا
 ,Rousseau) اقوصآدی، پژوا ی نا غآی؛ مدرنیسوی و نتا ویتژه روستویی دارد    -سیآسی

، نآ ای  تفآوت  ا ام منشآ زآن یِ ا  گسستوا و نتا متدد یتک نیتآ  نلاغتی       9(60 :1987
سیآستی موکتی   -ی خود را نا نوعی نر امر اسهیّآتی زآی طرو روشنفکرانا نیرومند، شآسوده
  83.سآخوا اس؛

نرای فهم ژرفآی تآثیری  ا علی شریعوی نر درک مآ ام شهروندی نهآده اس؛  آفی اس؛ 
« ملّ؛»او در نرانر تعآنیری چو  . را مورد ملاح،ا قرار دزیم« امُّ؛»ی  تلقی وی ام مقوسا

« ستعآدت »نر ننیآد رسید  اعضآی ا  نتا  « جآمعا». گوید سخ  می« امُّ؛»، ام «جآمعا»یآ 
 نتد  تا ستعآدت در     تشکیل شده اس؛ و علی شریعوی دقیقآ نتا ایت  نکوتا اشتآره متی     

« خوشتی »نا معنآی « سعآدت»اگر تلقی زآن  ام . اس؛« خوشی»زمآ  رسید  نا « جآمعا»
یآنیم  ا شتریعوی در   ورد ملاح،ا قرار دزیم درمیرا  ا پیشور ندا  اشآره شد نآر دیگر م

ای  ( 24: شریعوی، زمآ . ) ند اینجآ نا طور علنی نآ درک زآن  ام شهروندی مخآسف؛ می
اس؛، نا رستید  نتا ستعآدت در ایت      « امُّ؛»در حآسی اس؛  ا انچا مقومّ تشکیل یک 

عبتآرت ام  »در ای  معنآ « امُّ؛». اس؛«  مآل»زآن ی، نلکا دسویآنی نا  معنآی ضیق و شبا
زدف و مسئول  ا در حآل حر ت؛ نتا    ایس؛ ام افراد زمفکر، زمراه و زمگآم زم جآمعا

نتدی  ترتیتب   (. 28: زمتآ  )« اند سوی مقصد واحد، مسوقیم، اشکآر و اسووار و مشورک
شود، زدف مشتورک   محسوب می« امُّ؛»ی وجودی تشکیل یک  انچا نا یک معنآ فلسفا
« ستعآدت »، یعنی «جآمعا»ا ا  اس؛، وسو انکا نآ معیآرزآی تشکیل و ضرورت رسید  ن
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در اینجتتآ ضتتدیّ؛ ( 20: زمتتآ . )در تعتتآرض نآشتتد« راحوتتی»و « رفتتآه»و « خوشتتی»و 
ی زتآن  و لاک و   مآر سیسوی علی شریعوی نآ فردگراییِ نورژوامی  ا میراث فلستفا  شبا

امتآ علتی   . نینتیم  وو متی سنگ ننآی اصلی شهروندی در معنآی مدر  ا  اس؛ را نا وض
نآمتد نیت  شتدیدا      می« اصآس؛ اقوصآد»شریعوی نر خلاف دعآوی مآر سیسوی، علیا انچا 

در ن،ر او زتم سیبراسیستم نتورژوامی و زتم مآر سیستم، نتا یتک معنتآ         . گیرد موضع می
را نتا عنتوا  عنآصتر اصتلی     « ستلطا نتر طبیعت؛   »و نتا تبتع ا  اصتل    « اصآس؛ اقوصآد»

ای  در حآسی اس؛  ا نا معم علتی شتریعوی،   . اند رسمیّ؛ شنآخوا ایدموسوژی خویش نا
شتود  زتدفی  تا نتی      ننیآ  نهآده متی « اصآس؛ زدف»ی مطلوب او، نر ننیآد  امُ؛ واحده

ای استووار است؛  تا در     استلامی -زتآی شتیعی   تردید خصلوی اسهیّآتی داشوا و نر ارمش
اگتر چنتی  نآشتد، چگونتا     . آنتد ی تفسیر او ام دی ، انسآ ، خداوند و جآمعا نآمتآب متی 

اجومآعیِ شتهروندی  -ی علی شریعوی را تبلوّر تآمّ و تمآم عنصر اقوصآدی توا  اندیشا می
 جدید در ایرا  معآصر تلقی  رد؟
. ننتدی ایت  مقآستا نیت  نآشتد      ای نترای جمتع   تواند مقدما پآسخ نا ای  پرسش توامآ  می

مدر  ا  است؛ و لاجترم نتا زتیچ     چنآنکا گفویم علی شریعوی یک روشنفکر در معنآی 
اسبوتا ایت    .  نتد « تحقیتق »را تتآنع  « تحقّتق »، یتآ  «علم»را تآنع « عمل»قیموی قآدر نیس؛ 

( اعتمّ ام روشتنفکر و غیرروشتنفکر   )ندی  معنآ نیس؛  ا او یآ زر  س دیگری  ضرورتآ 
نتا  انچتا نتآ عنآیت؛    . قآدر اس؛ تر یبی  آملا  مووام  میآ  ای  دو مقوستا نرقترار ستآمد   

رسد ای  است؛  تا در ن،تر وی،     عبآرات خود شریعوی تآ حدود میآدی مسلّم نا ن،ر می
ی توحیتدی، نتا تنهتآ شترط لامم      طبقا ی نی عمل انقلانی در جه؛ نرقراری یک جآمعا

نتآ  « اصآس؛ اقوصآد»ضدیّ؛ نآ . شد نرای تحقّق ایمآ  نلکا حوی شرط  آفی محسوب می
یآند، نلکا یکی ام شروط  نیس؛  ا موضوعیّ؛ می صرف ردّ مآتریآسیسم تآریخی مآر س

شد  ام قآسب زویّ؛ روشتنفکری در معنتآیی است؛  تا علتی       اصلی و اسآسی ا  نیرو 
 رد  زویّوی  ا ندو  قبتول مبنتآی علتوم اجومتآعی متدر   تا        شریعوی نر ا  تآ ید می

در « وصتآد اصتآس؛ اق »تعبیر متآ ام  . 88تصور نیس؛ خصلوی اسآسآ  سکولاریسوی دارد، قآنل
اینجتتآ، تعبیتتری موسّتتع استت؛  تتا نآیتتد ا  را نتتا عنتتوا  یکتتی ام شُتتعب نستتط  رونتتد  

نا نیآ  دیگر  وشتش علتی شتریعوی، ام    . ی جدید قلمداد  رد سکولاری اسیو  در دوره
انجآ  ا فی حد ذاتا  وششی در ذیل روشنفکری مدر  و لاجرم تتآنع سکولاری استیو    

اصتآس؛  »رغتم تآ یتد نتر ضتدیّ؛ نتآ       ره  ردیم، علتی در معنآیی اس؛  ا پیشور ندا  اشآ
در ن،تر  «  فتر ». نآشتد « ضداقوصتآدی »ای و ام اسآس  تواند نا نحوی ریشا ، نمی«اقوصآد
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اسطبیعا و معآد، غیب، خدا، تقدس و وجتود   مآورا »اعوقآدی نا  علی شریعوی نا معنآی نی
خطآیی اس؛  ا تنهتآ دو  و ای  ( 1: 8069شریعوی، )« یک یآ چند اسا در عآسم نبوده اس؛

اعونآیی نا ایجآد تغییتر در   دینی ام ن،ر شریعوی نی  فر و نی. گذرد سا قر  ام عمر ا  می
درامد تغییر در روانط و منآسبآت اقوصآدی اس؛  اسآس منآسبآت اجومآعی نا عنوا  پیش
طبقتا منوهتی گتردد  تا ننتآ نتا اقوضتآمآت         ی نتی   ا در نهآی؛ نآید نا ظهور یک جآمعا

 (     48: زمآ . )یدموسوژی مدّ ن،ر او، خصلوی توحیدی داردا
ی ختود نتا    زم نا رسآس؛ روشتنفکرانا : مند او نآ طرو ای  تمآی ، نآ یک تیر دو نشآ  می
 ند و زم نرای توفیتق در انجتآم ایت  رستآس؛،      عنوا  حآمل پیآم تغییر رادیکآل عمل می

تضمی  « دی  انقلانی»ترسیم خطوط  سیآسی را نآ-ی سخ؛ اسهیّآتی اتکآی خود نر زسوا
« دیت  انقلانتی  »زآی ایت    اگرچا نرخی ام عنآصری  ا وی در توصیف ویژگی. نمآید می
ی فکری مفسرّا  پیشآمدر  یآ غیرروشنفکرِ اسلام و تشیّع جآیگتآه   شم رَد در من،وما نرمی

م و تشتیّع  خآز خودشآ  را دارند، امآ  لیّ؛ ای  تفسیر ایدموسوژیک و گ ینشی ام استلا 
زآی موجدّدانتا معنتآ    توا  در چآرچونی نا ج  چآرچوب ایدموسوژی را نا زیچ روی نمی

دزتد،   او در توصیفی  ا در قآسب زمی  تفسیر ایدموسوژیک ام انوذر نتا دست؛ متی   .  رد
 :سآمد اش ام شهروندی را نرملا می مخوصآت  لی و نهآیی تلقی

ی نیوا،  یف لایخرد علی اسنتآس شتآزرا   عجب؛ سم  لا یجد قوتآ  ف»: گوید انوذر می
یآند، چگونتا نتآ شمشتیر     اش غذا نمی در شگفوم ام  سی  ا در خآنا[ یعنی]  «سیفا

گوید علیا ا   ستی  تا نآعت  فقتر شتده شمشتیر        نمی. شورد  شیده نر مردم نمی
گوید علیا ا  گروزتی  تا    گوید علیا ا   سی  ا اسوثمآرش  رده، نمی نکشد، نمی
چرا؟ چو  زر  سی  ا در ایت  جآمعتا   . گوید علیا مردم، زما  نند، می اسوثمآر می
 نند نبآشد، وسی چو  نآ مت   تآری     ند، وسو ج    سآنی  ا اسوثمآر می مندگی می

 ند  ا فقر وجتود دارد، مستئول فقتر مت  و      ای مندگی می ندارد و چو  در جآمعا
. اسدم و دشم  است؛  ورای  ا مهد چقدر مسئول اس؛؟ نا اندامه. گرسنگی م  اس؛

 (  12-11: زمآ )
 
 گیری نتیجه.3

ی معرفت؛   توانتد نتا عرصتا    امومد  ا سیآس؛ در نهآی؛ نمتی  ی سیآسی نا مآ می فلسفا
مآنتد، ام ختود    ی ای  نح  نیرو  متی  حقیقی فرو آسوا شود و زمواره انچا  ا ام دایره

مآند زمآ  چی ی است؛  تا مآ یتآوسی ام     انچا نیرو  می. تر اس؛« ننده تعیی »ای  نح  
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. «نتود »در نرانتر  « نمتود »گفت؛  یعنتی ازمیت؛     متی ستخ   « حقیق؛ متوثر »ا  نآ عنوا  
ی جآیگیرشتد    داستوآ  نحتوه  . شتود  اینجآس؛  ا نقش خطیبآ  در سیآس؛ نرجسوا می

. ی اعوقآدی ایرانیآ  نی  ام ایت  قآعتده مستوثنی نیست؛     عنآصر شهروندی مدر  در شبکا
یتآ نتا    عنآصر اصلی شهروندی مدر  در غرب چنآنکا نآرزآ اشآره  ردیم، عنآصر زآن ی

تعبیر مآرشآل، مدنیِ شهروندی نود  ا نعدزآ در یک تر یب ظریف و پیچیده نتآ عنآصتر   
سیآسی و اجومآعی و اخیرا فرزنگی مم ود شد و  لیّوی نا نسب؛ منسجم را پدید اورد 

ی  ی حضور زستوا  ای  روند در ایرا  نا واسطا. سآمد  ا زوی؛ انسآ  غرنی امروم را می
ی عنصتر زتآن ی شتهروندی،     سیآسی نا عنوا  مآنع اصلی غلبتا -سف؛ و سخ؛ اسهیّآتی

ام زمی  روس؛  ا تغییر در اسوراتژی . توانس؛ نا زمآ  سبک و سیآ  محقّق گردد نمی
در معنآی  تآملا  متدر  ا    « روشنفکر»حآملا  فکر تجدّد در ایرا   ا مآ ام انهآ نآ عنوا  

زتآن ی  /یدا  نا در شد  عنصر متدنی ام م. سخ  گفویم، نا نوعی نآشی ام زمی  امر نود
شهروندی در ایرا   ا نا یک معنآ شترط جآگیرشتد  ایت  انگتآره در ستآمآ  اعوقتآدی       

انچتا در  . شد  و در عی  حآل تغییرشکلِ دیگر عنآصر انجآمید ایرانیآ  نود، نهآیوآ  نا فرنا
نتود  تا   اقوصتآدی  - رد، عنصر اجومآعی ی جدیداس،هور خودنمآیی می  آنو  ای  انگآره

زمراه نآ صورتی ام تآ ید نر سرممی  پدری، چنآنکا در نخش پآیتآنی ایت  گفوتآر نتدا      
 تم نتا متدت دو دزتا نعتد ام       ی شهروندی در ایرا  معآصر را دست؛  اشآره شد، انگآره

زتآی سکولاریستوی    ی  لیتدی اینجآست؛  تا ارمش    امآ نکوا. انقلاب اسلامی تعیی   رد
تواننتد نیتآی ختود را     شود، زرگ  نمی ا  محسوب می مدر   ا شهروندی نی  نخشی ام

شتد  نحت  در نتآب شتهروندی      مطرو. اورند زآ دونآره سرنرمی خآسوگآه. فراموش  نند
ی گذشوا، عمدتآ  حول عنآصر مدنی و نا یک معنآ زآن ی ا ، شتکل گرفوتا    طی دو دزا

در قآسب دفتآع ام  شآ  را  ا ا نو   اس؛  نحثی  ا مدافعآ  ا  در نهآی؛ وا نش مخآسفآ 
ی ستخ؛ دفتآع    ی شتهروندی، در حقیقت؛ ام زمتآ  زستوا     خوازآنتا  زآی عداس؛ ارمش
منآقشا نر سر اوسویّ؛ عنآصر مخولف شهروندی جدید در ایترا ،  . اند  نند، نرانگیخوا می

ای  ی تتآمه  طنی، وارد مرحلا نآ ظهور مبآحثی حول شهروندی فرزنگی و شهروندی جهآ 
داد  نتا ا ،   وب شده اس؛  ا زر گونا  وشش نرای ستر و ستآمآ   انسجآم و اش ام عدم

 . رود زآی ا آدمیک و معرفوی فراتر می لاجرم مسول م تلاشی اس؛  ا ام حدود  وشش
ی شهروندی  ا ممآنی در تقآنل نآ دیگر  رسد ا  دسوا ام عنآصر انگآره درواقع نا ن،ر می

یک  ردند و اثرنخش شدند، اینتک  سیآسی ن د-ی سخ؛ اسهیّآتی عنآصر خود را نا زسوا
 ترد  انهتآ نتآ     اند  ا جمع خودشآ  نا رازی نرای ورود ا  دسوا ام عنآصری تبدیل شده
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شآید نوتوا   . امی  خوازد نود ای  آملا  غیرمسآسم؛ سیآسی، پروژه-ی سخ؛ اسهیّآتی زسوا
ا گونا گف؛  ا نرخی عنآصر شهروندی مدر  اینک خودشتآ  خصتلوی اسهیتّآتی پیتد     ای 
اگتر  . انتد  ی سخ؛ پیشتی  تبتدیل شتده    ی سکولاریسوی زسوا و نا نوعی نا نسخا   رده
گونا نآشد عنآصر محذوف شهروندی مدر  در ایرا  معآصر نآ فراغ نآل نیشوری قآدر  ای 

ی روشتنفکرا  ستکولار    نینآنا ای  تحلیل خوش. خوازند نود تآ پآمل م نور را  آمل  نند
ی  رسد نا زیچ وجا نبآید در نآب قتوت و استوحکآم زستوا    ینآ ای  حآل نا ن،ر م. اس؛

نا معم متآ ایت  قتوت ام وجتود     . ی ایرانی تردید نمود سیآسی در جآمعا-سخ؛ اسهیّآتی
ی مشتخص میست؛    شود  ا نتا طتور مشتخص در نتآب شتیوه      نصّ صریحی نآشی می

قآنتل ا ،  ام زمی  رو توا  و قدرت حتآملا  فکتر تجتدّد و در م   . انهآم اس؛ مومنآنا، نی
 .  ی سخ؛، پیروم نهآیی را اشکآر خوازد  رد توا  و قدرت خطآنی مدافعآ  ا  زسوا

 
 نوشت پی

 

 .شده در طرو جآمع اعولای علوم انسآنی نرای اعولای  شور مسوخرد ام طرو انجآم.8
 :نرای نحثی در ای  نآب ننگرید نا مقآسا میر.  4

ی متوردی   مطآسعتا : در خوانش ادنیّآت ریووریتک « امر سیآسی»و « سیآس؛»نسب؛ »پگآه مصلح، 
، پژوزشتگآه علتوم انستآنی و مطآسعتآت     جسوآرزآی سیآسی معآصتر ، «شعر سهراب سپهری

 . 8091ی دوم، تآنسوآ   فرزنگی، سآل زفوم، شمآره
گوید  ا مضمو  ضدسیبراسی ا   آملا  اشکآر است؛، امتآ نتآ     فردید در جآیی دیگر سخنی می.  0

ی ا  را  ا در افتق   عنآی؛ نا تحلیلی  ا در اینجآ نا دس؛ دادیم، نآید وجا زنوم موجدّدانا
یآنتد، و   ی ایتدموسوژی نت د او تجستم متی     رفو  ام دایره و نآتوانی ام نیرو   یمحدود سیآس

سیآسی در نط  عقل سلیم ایرانی  ا ضآم  اثرنخشتیِ ا  در  -اش نر نیروی امر اسهیّآتی تکیا
اعلامیا جهآنی حقو  نشر اثری ام انسآنی؛ نتدارد، انچتا   » :عمل اس؛ ، مد ن،ر قرار دزیم
خآضعا اس؛  تا اعلامیتا جهتآنی حقتو        سنآس اس؛، ق ردهزس؛، انسآ  ممسوخ یعنی ن

 (. 882: زمآ )« نشر را نوشوا اس؛

 :ی روشنفکر ننگرید نا زآی اسآسآ  مدرنیسوی پدیده نرای نحثی در نآب ریشا. 2
Arthur Melzer, Jerry Weinberger and M. Richard Zinman, The Public Intellectual: 

Between Politics and Philosophy, Rowman & Littlefield Publishers, 2003, 3-13.  

یتآفو  غترب در    و نا منآسب؛ نحثی در نتآب علتل ستروری    مدگی غربال احمد در زمآ  .  1
زتآی   فروشتی  اورد  ا نبآید صرفآ ام مجرای فضل ی علم و تکنوسوژی، عبآراتی را می حومه
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شتآ ،   نود  یعنی دقیقآ  ام حی  عوامآنا شآ ، ازل ا آدمی، نلکا ام حی  اثرنخشی رتوریکآل
اگتر غترب مستیحی در وحشت؛ ام نیستوی و      »: نویستد  او متی . مورد ملاح،ا قرار گیرنتد 

اضمحلال در مقآنل خطر اسلام، یک مرتبا نیدار شد و سنگر گرف؛ و نا تعرض نرخآس؛ 
رب، و نآچآر نجآت یآف؛  ایآ ا نو  نرسیده اس؛ نون؛ انکا متآ نیت  در مقآنتل قتدرت غت     

: زمتآ  )« احسآس خطتر و نیستوی  نتیم و نرخیت یم و ستنگر نگیتریم و تعرضتی  نتیم؟        
ا    ای ام جنس دسبسوگی نا سترممی  پتدری و موعلقتآت     ی او در نهآی؛ دغدغا دغدغا(21

ی  پرستوآنا  ی عنصتر متیه    ی نآسیونآسیستوی در شتهروندی متدر   تا پشتووانا      ایده. اس؛
د ال احمد نا عنوا  یکتی ام مهموتری  نمآینتدگآ     شهروندی جدید در غرب نود، اینک ن 

، در غآستب دفتآع ام موجودیتّ؛ استلام در     سیآستی -ی موجددانا نر امر اسهیآتی تکیانهض؛ 
خصلوی فراملتی دارد،   ن،را سآمد  ا اگرچا  مقآنل چیرگی غرب مسیحی خود را نمآیآ  می

ل شتد  تا ختود نختش     نا نوعی نآسیونآسیسم متذزبی در داختل تبتدی    در عملامآ اثآر ا  
زتآی پتس ام انقتلاب     ی شهروندی معآصر در ایرا  را نا ویژه در سآل ای ام انگآره نرجسوا
 .    رقم مد

ی  تر در نآب تمآی  میآ  مسیحی؛ و اسلام ام ای  حی ، ننگرید نا مقدمتا  نرای نحثی مفصل.  1
 : وآب میر

Medieval Political Philosophy, A Sourcebook, by Ralph Lerner and Muhsin Mahdi, 

Cornell University Press, Ithaca, 1963.   

 

« معرفوی»لامم نا ذ ر اس؛  ا توصیف ال احمد ام روشنفکری، توصیفی اس؛  ا ام حی  .  6
ای  آملا  جدید و محصول تحتولات ننیتآدی     روشنفکری پدیده. پر ام خطآ و تنآقض اس؛

سیآسی غرنی ام مآ یآوسی نا نعد اس؛ و اطلا  سفظ روشنفکر نتا نویستندگآ     ی در فلسفا
: 8016ننگرید نتا ال احمتد،   ) آملا خطآ و نآنجآس؛ « معرفوی»قدیم تآریخ ایرا ، ام حی  

تتوا  نلافآصتلا نتا فهتم نآدرست؛ ال احمتد ام        امآ ای  توصیف رتوریکآل را نمتی (. 821
ر مقآم روشنفکر، ازل سیآس؛ و لاجترم رتوریتک   ال احمد د. روشنفکری غرنی نسب؛ داد

یتآ  « جویآنتا  حقیقت؛ »اس؛ و ندی  ترتیب نررسی ارا  ال احمد و امثآل او، نبآید نآ نگآزی 
حوی شآید نووا  ادعآ  رد  تا نررستی   . در معنآی فلسفی ا  نا انجآم رسد« جویآنا معرف؛»
اس؛  ا ختود نتا  وششتی     ی ارا  امثآل ال احمد و شریعوی در خطر ا  «جویآنا حقیق؛»

را در متورد  « حقیق؛»تواند  شآید یگآنا من،ری  ا می. رتوریکآل و روشنفکرانا تعبیر شود
نتود  و در نهآیت؛    نویسندگآنی ام ای  دس؛ نآمگو  ند، من،ری فلسفی اس؛  تا سیآستی  

پتذیرد و نتا جتآی  وشتش نترای       نود  ای  ژانر را نا عنوا  وجا طبیعی ا  متی  رتوریکآل
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اش نتر   زتآی رتوریتک   ی اثرگذاری ظرافت؛   رد  خطآزآی معرفوی ا ، در نآب نحوهنرملا
  .   ند اعمآل و روندزآی واقعی سیآس؛ تآمل می

زآی مبآرم  نود   آر تئوریک و ن،ری نا مآ زو ن،ری در ا  نرزا ام سوی اغلب گروه  مذموم.  1
حوی نرختی  . ار گرفوا نودو روشنفکرا  زوادارشآ  نا عنوا  یک اصل یقینی مورد قبول قر

اندر آر مبآرمات چریکی علیا رژیم شآه نودند، نهآیوتآ  در   انقلانیو  چپ  ا عملا  نی  دس؛
مسلکآ  خویش نا عنتوا   ستآنی متورد اتهتآم      سآم، ام سوی زم زآی سرنوش؛ نرخی نرزا

ی مصتطفی شتعآعیآ  و    نمونتا ! گیرنتد  قرار گرفوند  ا نا قدر  فآی؛ عمل را جتدّی نمتی  
ام مشهودتری ِ ایت    8013ی  زآی دزا زآی فدایی خلق در سآل ی او نآ چریک داسوآ  رانطا
نترد  نتا عمتل     زآس؛  ا شدت ضدی؛ّ نآ تفکر و ن،رورمی را در قیآس نآ دس؛ مرمنندی

 :نرای مورد شعآعیآ  ننگرید نا اثر میر. سآمد انقلانی در ا  دوره اشکآر می
 080، ام ز 8092، نشر قطره، چآپ دوم، نویسم انقلانیمصطفی شعآعیآ  و رمآانوش صآسحی، 

 . نا نعد

ی جریآ  روشنفکری در ایرا  نآ گرایش چتپ نتود    زآی نرجسوا علی شریعوی یکی ام نمونا.  9
ی ختود را نتا نهوتری  وجتا      ن،یر، نقش روشنفکرانا مندی ام نلاغوی  م  ا توانس؛ نآ نهره

حقیقوی موثّر در جهت؛ تغییتر انقلانتی در منآستبآت     ایفآ  نمآید و گفوآر روشنفکرانا را نا 
زتآی چتپ و مآر سیستوی در ا  دورا      دانیم، گترایش  امآ چنآنکا می. اجومآعی ندل نمآید

زآی ایرانی پیدا  رده نود و شکس؛ جریتآ  روشتنفکری    جآیگآزی محوری ن د مدرنیس؛
سیآستتی، -تیی ستتخ؛ امتتر اسهیتّتآ ی نتتآزمخوانی متتآزوی ا  نتتآ زستتوا سیبتترال نتتا واستتطا

زآی ایرانی را نا سوی جریآ  چپ مومآیتل ستآخ؛، جریتآنی  تا اگرچتا در ام       مدرنیس؛
 رد  نر امتر   تر نود، امآ ام حی  امکآ  تکیا حی  خآسوگآه خویش در غرب جدید، انقلانی

اش،  شتد  نتا حقیقوتی متوثرّ،  موتر ام نتدیل سیبراسیستوی        سیآسی در جه؛ تبتدیل -اسهیّآتی
ی شهروندی متدر  در   ندی  ترتیب ام حی  نح  در نآب انگآره. امد میرادیکآل نا شمآر 

ایرا  نآید نا ای  نکوا اشآره  نیم  ا عنآصر روسوییِ شهروندی مدر ، نتا ویتژه ام حیت     
وار در راسوآی نرقتراری   زآی انقلانی و توده تآ ید نر عداس؛ اجومآعی و اقوصآدی و حر ؛

زآی فعّآل سیآسی در ا   ی جریآ  ریبآ  نر تفکر زمای اعضآی یک اجومآع، تق حآ می؛ّ زما
زتآیش ام روستو نتا نیکتی یتآد       خود علی شریعوی نآرزآ در سخنرانی. دورا ، غآسبا داش؛

مآ تآ ید نر نوع خآز شهروندی روسویی را نآ زمآ  مخوصّآتی  ا در جآی ختود  .  ند می
 نتیم    دورا  مشتآزده متی   زآی سیآسی در ا  نا تشریح ا  مبآدرت  ردیم، ن د دیگر گروه

گترفو  استلحا تآ یتد     زآیی  ا حوی نرای نرقراری ای  نوع ام شهروندی، نر نا دس؛ گروه
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پتور، یکتی ام اعضتآی     ی مشخص و مهم نآید نا نیژ  زیرم  نا عنوا  یک نمونا.  ردند می
زآی فدایی خلق اشآره  نتیم  تا طبتق استنآد موجتود نتا نقتش نستیآر          فکریِ مهمِ چریک

، حوی پیش و نیش ام خواند  اثآر مآر س قرارداد اجومآعی روسوی و پررنگ  وآب محور
مت  ام پتآن ده   ... »: نویسد او می.  ند و سنی  و پلخآنف، در  نش مبآرماتی خویش اذعآ  می

گترفو  ام   نآ اندک نینتآیی نآقیمآنتده و  متک   . سآسگی مطآسعآت اجومآعی خود را اغآم  ردم
تتر و پرتتآثیرتر نتر روی مت   وتآب       مطآسعا  ردم  تا ام زمتا عمیتق   ای  و ا   وآنهآیی را 

: 8د 8016نآدری، . )«زمی  نویسنده نود« امیل»ژا  ژاک روسو و  وآب « قرارداد اجومآعی»
زآی دینی یآ سکولاریسویِ نیآ  ای  روشنفکرا ، روشت    ندی  ترتیب فآرغ ام خصل؛( 414

ی مورد نح  نا متذزب مخوتآر ا ثتر     هاس؛  ا درک روسویی ام شهروندی مدر  در دور
 . سیآسی ندل شده نود-قریب نا اتفآ   وشندگآ  فکری

توا  نآ تکیا نر چتآرچونی معرفوتی نتا     ی علی شریعوی را نمی ارمیآنی  وشش روشنفکرانا.  83
ی  توا  گف؛  ا او فهم نآمسی ام مآر سیسم یآ ام فلستفا  نمی. نحوی معنآدار نا انجآم رسآند

. اگ یسوآنسیآل داشوا اس؛ و سپس  وشش وی را  وششی انحرافی یآ نآدرس؛ تلقی  ترد 
تتوا    ی شریعوی انجآم داد را تنهآ ام من،ر مآزی؛ّ  آر روشتنفکرانا متی  ارمیآنی  آری  ا عل

نشتآند  عنآصتری ام    نا نحوی معنآدار توضیح داد، یعنی نر اسآس توانآیی او در نا  رستی 
ی ایرا   ا نقشی انکآرنآپذیر و نا  ی تجدّد در سآمآ  اعوقآدی نخش مهمی ام جآمعا اندیشا
زآی اتی ایفتآ  نمودنتد و تتآثیری اسآستی نتر فهتم          سآلدر تحولات ننیآدی« موثّر»غآی؛ 
شتریعوی ختودش در جتآیی ام    . ی شتهروندی نتر جتآی نهآدنتد     ی ایرانی ام مقوستا  جآمعا

. ورمد  آرنسو  نیآ  خطآنی در مقآم یک روشنفکر تآ ید متی  زآیش نر ضرورت نا سخنرانی
ی ختود را خیلتی    آ  فلسفانودم چو  دیگر فلاسفا، مسلم اگر م  فیلسوفی می»: گوید او می

زتآی دیگتر فلستفی قتدیم و       ردم، مکوب نوشوم و تشریح می می« خوشآیند»ارام، علمی و 
 تردم و   نقد متی « ارام»جدید را  ا مخآسف مکوب فلسفی م  اس؛ خیلی منطقی، علمی و 

ای  ی خود را مثلا در خصتوز مستئلا   نودم، ن،ریا پرداخوم، اگر مورخی می نا اسودلال می
اثبتآت  « مودیبآنا»نودم ن،ر فقهی خود را  اگر فقیهی می...  ردم، یخی نا ارامی مطرو میتآر
توانم نا سبک اسآتید قتدیم و جدیتد، نتا     امآ م  زیچکدام ام اینهآ نیسوم و نمی....  ردم می

 (  1و  1صص : شریعوی، زمآ . )«نح  علمی تحقیقآتی نپردامم

شتریعوی در زمتآ  حتآل  تا اشتکآرا ام متآر س       »: سدنوی انرازآمیآ  نا زمی  منآسب؛ می.  88
 رد امآ نتدو  ستر و صتدا ام متآر س نتا عنتوا         فیلسوف و مآر س سیآسومدار انوقآد می

ای  او نتا تتآریخ نتا عنتوا  پروستا     . گرف؛ شنآس، وام می دانشمند علوم اجومآعی و جآمعا
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او، « ن،آم توحیتدی ».  رد شود نگآه می طبقا منجر می ی نی دیآسکویکی  ا سرانجآم نا جآمعا
نا طور قآنل توجهی نا  مونیسم نهآیی مآر س شبه؛ داش؛ و مفهتوم مبتآرمه طبقتآتی را    

اگر او نیش ام ای  در تعریف و تمجید ام مآر سیسم صراح؛ ام خود نشتآ   ... پذیرف؛ می
خوازد ام یک  خوازد، نلکا ندی  خآطر اس؛  ا می دزد، نا نا ای  خآطر اس؛  ا نمی نمی

مند و ام طرف دیگتر در نرانتر    طرف در نرانر رژیمی  ا نا او انگ مآر سیس؛ اسلامی می
 ند او را مسلمآ  اسوقآطی ننآمد، ام خود دفآع  روحآنی؛ّ رسمی  ا نا زمآ  اندامه تلاش می

 (821-26: 8011انرازآمیآ ، )« نمآید
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